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فراد بسياري هنوز با فقر و بيماري دست به گريبان هستند و ا. كنند مستقيم به اين موانع، پرهيز مي
اين افراد از نظر خرد و دانش چيزي كم ندارند، مشكل آنها . توانند به كنشهاي مفيد مبادرت ورزند نمي

عدم دسترسي به فرصتهاي مقتضي و پايدار براي بهبود سطح زندگيشان است و اين مسئله به قدرت 
اندركاران نخواهند اين مسئله را به رسميت بشناسند،   كه پژوهشگران يا دستتا زماني. شود مربوط مي

زخم را براي جراحتهاي بزرگ خواهد  همه كارهايمان نامؤثر و سطحي خواهد بود و حكم چسب
  قرار است نقش مؤثري در فرايندهاي تغيير اجتماعي ايفا (DSC)اگر ارتباطات حامي توسعه . داشت

  .اندركاران بايد به مشكلات ناشي از مناسبات قدرت نابرابر بپردازند ستكند، پژوهشگران و د
اي به تئوريهاي قدرت بخش و  گرهاي عرصه توسعه بايد به طرز فزايند پس به اين ترتيب، ارتباط

هايي كه به آنها اشاره شد تكيه كنند و در عمل به ايجاد ابزارهاي تحليلي و طراحي مدلهاي  نظريه
  .تري بپردازند كه بتواند براين موانع سيستماتيك غلبه كند ارتباطي مناسب

  
  :اين مقاله ترجمه يكي از مقالات فصل دوم كتاب زير است

International & Deve lopment Communication, editor: Bella Mody ,Sage Publications: 2003 

  
  
  :منابع
  
  

ي آن در  و پيامدهاتوسعهو ارتباطات هاي   در نظريهدگرگوني
   ريزي ارتباطي سياستگذاري و برنامه

  
  ان سرواسج  شتةنو   

  پاكدهي عليرضا حسينيدكترترجمة 
  

  مقدمه
شباهت به علوم طبيعي، دو نوع دانش در علوم اجتماعي ـ فرهنگي وجود دارد يعني فرهنگ   بي

به عنوان يكـي از     [ وسيلة پول يا     دانش به  به علاوه، تصرف يا مالكيت    . خاص و فرهنگ داراي اعتبار عام     
بـه  .  هنوز به معني آن نيست كه اين دانش واقعاً مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت        ]لوازم ضروري زندگي  

  (1984). اين يك پرسش از دانش نيست بلكه از قدرت استوس،كل پيتر نظر
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 ابعاد فرهنگي و ارتباطي با داشتن سابقة طولاني، در تفكـر توسـعه بـسيار كوتـاه مـورد توجـه و                     
توانـد اثـر    فقط در ده سال گذشته پي بـرده شـد كـه فرهنـگ و ارتباطـات مـي      . اعتراف قرار گرفته است   

  .بنيادين بر كل مسئله توسعه داشته باشد
   انـد، بـه دو مجموعـه ديـدگاه، مكتـب، يـا پـارادايم           اغلب مؤلفاني كه به مسئلة توسـعه پرداختـه        

در . نيـافتگي  نوسازي و رشد در مقابـل وابـستگي و توسـعه   : اند نگر، در تضاد با يكديگر تعلق داشته    آينده
دار مـورد بررسـي قـرار گرفتـه           تر و عميقـاً ريـشه        نخست، به صورت ديدگاهي قديمي      حالي كه پارادايم  

  .است، نظرية وابستگي در تفكر غرب ريشه در آمريكاي لاتين دارد
رند و بنابراين در محافل علمي بـه         امروزه، هنوز طرفداران و مخالفاني دا       اگر چه هر دو پارادايم    

ديدگاه نوسازي تا   . اند  وسيلة عموم در مقياس گسترده مورد استفاده قرار گرفته          وسيلة سياستگذاران، و به   
. سـاز ديـدگاهي بـا عنـوان نظريـة وابـستگي شـد                ديدگاه مسلط بود، اما سپس زمينـه       1960نيمه دوم دهة    

پذير است تا در نهادهاي سياستگذاري غربي         بيشتر امكان هاي علمي     تشخيص نفوذ اين ديدگاه در حوزه     
ديگر آن كه نسبت به پدرسالاري با ملاحظة فرهنگهاي غيرغربي كه در نظرية نوسـازي               . و افكارعمومي 

  .توصيف شده، حساس بوده و هستند
 اند، مناسبات گستردة ميان دو يـا چنـد مقولـة            ها كه ايجاد شده     پارادايم) 1962 ( كوهن به عقيدة 

هاي اساسي نسبت به ماهيت يا طبيعت يك دنيـاي            كنند، و همگي با بسياري از انگاره        تر را معين مي     كلي
هـايي مهيـا      هـا تبيـين       در حالي كه نظريـه    . ها نيستند   ها، نظريه   در اين مفهوم پارادايم   . بزرگتر مربوط هستند  

كنند و به سـازماندهي پـژوهش و          ه مي ها توصي   ها فقط به سوي كجا رفتن را براي تبيين          كنند، پارادايم   مي
 گيـدنز بنابراين به عنوان مثال،     . رسانند    هاي علمي كمك مي     فراهم ساختن يك كانون مناسب براي رشته      

. كنـد  درك مـي » چارچوبهـاي معنـا  «هـا را بـه مثابـه     در نخستين اثر خود اشاره كرد كه پـارادايم      ) 1976(
 از  فوكـو ؛»اي مسئله «آلتوسر و باشلاردمثل . اند فاده كرده سازيهاي ديگري است    همچنين ديگران از مفهوم   

  .»ساختاز زبان«از وورف يا » بازي زباني« از ويتگنشتاين ]معرفت[؛ »اپيستمه«
آينـد    اي از پرسشها به نظر مـي        ها به مثابه مجموعة استقرار يافته       در اين تعريف گسترده، پارادايم    

 مثـالي جديـد در علـوم         بـراي مطالعـة يـك پـارادايم       . شـوند   وسيلة يك طرح تحقيق پاسخ داده مي        كه به 
فرضـها و پرسـشهاي تحقيقـي         اجتماعي، هدف و مقصود، درك و فهم يك چارچوب مفهومي بـا پـيش             

هـا و   آيند و نقش آنهـا سـازماندهي واقعيتهـا، ايـده            آنها با تعمق و كوشش فكري به دست مي        . تازه است 
 پذيرفتـه    تا زماني كه اين فرايندها قادرنـد بـين پـارادايم          . اند  هشواهدي است كه در بطن جامعه پديد آمد       

شده سازگاري ايجاد كنند، بازيگران نيز قادرند به اقناع علايـق خـود بپردازنـد و بـه صـورت خلاقانـه و                       
يك وضـعيت نابهنجـار هنگـامي       . نوآورانه براي رويارويي با ادعاها و چالشهاي آنها واكنش نشان دهند          

هنگامي كه چنين   .  موجود تطبيق پيدا كند     تواند با پارادايم    د كه بينش تازه پديد آمده نمي      آي  به وجود مي  
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دهد، محققان، نخبگان، جوامع و تمدنها، ميل به از دست دادن ظرفيـت و توانـايي خـود                    وضعيتي رخ مي  
آن وضعيت، موجـب    . براي عمل در جهت مصلحت شخصي خود در يك شيوة منطقي و پرمعني دارند             

  . ها، بحرانهاي فرهنگي، و تغييرات اجتماعي است ز دگرگوني پارادايمآغا
طـور    شوند و پـيش از آن كـه بـه           درپي ايجاد مي    ها در علوم اجتماعي پي      اما از آنجا كه پارادايم    

آيـد كـه بـر روي      اي يكديگر را مردود سازند، پس از گذشت چندسال، تصور جديدي پديـد مـي                ريشه
مـن قـصد دارم بـه تـشريح ايـن           . هاي پيشين تمركـز دارد      رفته، توسط پارادايم  عناصر مورد غفلت قرار گ    

  . جديد بپردازم كه در زمان حاضر به مثابه توسعة ديگر و توسعة چندي بعدي وجود دارد پارادايم
در بحثهاي عمومي، امروزه تا حدودي بحث اين است كه چگونه يـك جهـان فرامـدرن پديـد                   

هاي مختلـف علـوم اجتمـاعي تعبيـر يـا        يك موضوع براي پژوهش در رشته   آمده است و چگونه به مثابه     
رويـم،    همچنان كه ما به سوي به اصطلاح يك جهان داراي وابستگي متقابل پيش مـي              . تفسير شده است  

و بنابراين در برخي ملاحظات ديرينه قـوم      (زمان  / همچنين بايد به بررسي ايدة محدودكنندة نامريي فضا         
گونه سنتهاي باقيمانده، دقيقاً با اهميت نيستند، اما نبايد           اين. تهاي پژوهش موجود بپردازيم   در سن ) مدارانه

  .موجب منع يا تسلط در پژوهش ميان فرهنگي و جهاني در مفهوم واقعي كلمه باشند
ها   اي بايد امكان مبادلة دانش را در ميان نظريه          وجو براي رهيافتهاي چندگانه و ميان رشته        جست

اي   شناسـي، ارتباطـات عنـوان زمينـه         گونـه كـه همزمـان بـا انـسان           ها فراهم كند؛ همـان      وهاي رشته و قلمر 
  .تر در علوم اجتماعي مطرح شده است اي تر و ميان رشته نامنظم

  گـذرد، متـضمن يـك پـارادايم         علاوه، اين ديدگاه جديد كه مدت زيـادي از طـرح آن نمـي               به
بحـث دربـارة    . گرايـي دارد      گـزينش بـراي چنـد پـارادايم       گـرا يـا انحـصارگرا نيـست، بلكـه يـك               مركز

 در بـالا نـشان      كلـوس قول    گونه كه نقل    همان. جبرتاريخي و فرهنگي به دانش علمي جامعه مربوط است        
بسياري از قواعد و نظمها در رفتارهـاي انـساني وجـود دارنـد كـه      : داد، انواع متفاوت دانش وجود دارند   

سياري از رفتارهاي ديگر براساس و قوانين داراي اعتبار عمومي قابـل            براساس قوانين فرهنگ خاص، و ب     
كه، جايگاه معرفت شـناختي اينهـا متفـاوت اسـت، ايـن دو نـوع دانـش دو نـوع                       به دليل آن  . تبيين هستند 
آورد كـه يـك       دربارة قواعد فرهنگ خاص، شخص از قواعدي اخلاقي سخن به ميان مـي            . قواعد دارند 

طبيعــي ـ   «طــور كلــي قــوانين قابــل اجــراي آن بيــشتر داراي ويژگــي   عنــي بــهويژگــي هنجــاري دارد؛ ي
كنند، يعني قوانين متضمن مناسبات توليد هـستند          براي مثال قوانين اشكال توليد، تغيير نمي      . هستند»علمي

  .و به هر حال توانايي تغيير آن را دارند
 مـرتبط اسـت، بايـد بـه صـراحت           بنابراين از آنجا كه نظرية توسعه با فرايندهاي تغيير اجتمـاعي          

. كنـد    مثالي توسعه، به كارگيري يك سياسـت از قبـل آمـاده شـده را توصـيه مـي                    بگويم كه هر پارادايم   
حلهاي مربوط به مـسايل       بايد اشاره كنم كه راه    ) 1980 (هافستدبراساس پژوهش جامع انجام شده توسط       
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امـع ديگـر كـه داراي ارزشـهاي ديگـري           تواننـد بـراي جو      توسعه داراي ضمانت فرهنگي هـستند و نمـي        
بخـشي مناسـبات      علاوه براين، بيشترين توجه بايد به مسئلة قـدرت و مـشروعيت           . هستند، پيوند زده شوند   

 هـاي  كنندة يك گفتمان معين با ديگر شـيوه  هاي به هم پيوستة فراهم كه شيوه قدرت معطوف شود، يا آن 

  . اعمال نفوذ اجتماعي تبيين شود
هـاي     اصلي در نظريه   اي شيوا به برخي از تمايلات       گونه  به) 1984( جامعه   اربنديخت در سا  گيدنز

تأكيد عمده بر خصوصيت مؤثر وبازتابي بودن دوبـارة رفتـار           : اجتماعي اروپايي امروز اشاره كرده است     
دود كند؛ و تأكيد بر مـر       انساني؛ تأكيد عمده بر نقش بنيادي كه زبان در تبيين زندگي اجتماعي بازي مي             

براي مشاهده بررسي رفتار انساني به مثابه نتيجة نيروهايي   ] متعصبانه[ساختن توافقهاي مورد قبول همگان      
گـراي   دهندة تنزل اهميت فلسفة تجربـه   هرحال آنها نشان به. اند كه بازيگران آن نه كنترل و نه درك شده      

ايـن تنهـا    . اجتمـاعي در پـي داشـته اسـت        اند كه نتايج ضمني بنياديني براي دانشمندان علوم            طبيعي  علوم
موردي نيست كه علم اجتماعي و علم طبيعي به فقدان اشـتراك فكـري نـسبت بـه طرفـداران توافقهـاي                      

هـايي را كـه در     بيشتر باور دارند، بلكه فلاسـفة علـوم طبيعـي بايـد پديـده              ]متعصبانه[موردقبول همگان     
. مـورد توجـه هـستند، بـه حـساب آورنـد             تفـسير معنـي   ويژه در زبـان و        مكاتب جديد نظرية اجتماعي، به    

گرا و منطبـق بـا قـانون طبيعـت باشـند كـه ايـن نيازمنـد              علاوه، به عقيدة من، علوم اجتماعي بايد تأويل         به
  .رهيافتي از يك ديدگاه انتقادي است

در مقالة عرضه شده كوشش خواهم كرد تا به طور خلاصـه بـه تحـول تفكـر دربـارة توسـعه و                       
عـلاوه  . هاي متفاوت سياستگذاري ارتباطي پس از جنگ دوم جهاني بپردازم           ت، و شناسايي جنبه   ارتباطا

طور اختصار    براين، قصد دارم خود را به يك طرح جهاني محدود كنم و كوشش خواهم كرد تا ابتدا به                 
طـرح  وبـيش م    ريزي ارتباطي كـم     به چارچوب آنچه كه در اين مدت دربارة مسئلة سياستگذاري و برنامه           

  .شده، بپردازم
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  نوسازي و رشد.1

همتـا    بـي  در تاريخ اقتصادي غرب دارد و به وسيلة آن تجربهريشه   توسعه،  ترين پارادايم   قديمي
هـاي    ترين و قدرتمنـدترين ايـده       توسعه يكي از كهن   . كه از بعد تاريخي اهميت دارد، شكل گرفته است        

 شناسـايي و     »ايـدة پيـشرفت   «است، و رشد نيـز بـا         »شداستعارة ر «عنصر مركزي اين ديدگاه     . غربي است 
 دار، تجمعـي،  اي ارگانيـك، ذاتـي، جهـت       بـه مثابـه ايـده      هبنابراين توسـع  . )1980نيزبت(. تعريف شده است  

  سـه، ر كنداين نظر دربارة توسـعه در آثـار فلاسـفة قـرن نـوزدهم، شـامل               . ناپذير و هدفمند است     برگشت
  . بنا نهاده شده استماركس و حتي سيمون، اسپنسر كنت، دوركيم، سن
هـايي چـون تفاوتهـاي قابـل ادراك و كمـي بـين         نوسازي، توسـعه نيـافتگي را در واژه         پارادايم

معني توسعه بـا معـاني فراينـدهاي تقليـد، بـا جـدايي بـين                . كشورهاي غني و فقير مورد ملاحظه قرار داد       
 و ] وحـشي [ه، يا بـين بخـشها و گروههـاي بربـر    افتاده و پيشرفت   بخشهاي صنعتي و نو، بين بخشهاي عقب      

براساس اين حكم، كشورهاي در حال توسعه بايـد بـه           . متمدن با برتري دادن به معاني اخير پيوندزده شد        
 ملاك مقايسه،     همچنين در اين پارادايم    .كشورهاي صنعتي شده را در خود ايجاد كنند        تدريج كيفيتهاي 

انـداز و   قتصادي ـ و شاخصهاي رشد، نظير سطح درآمد، ميزان پس شماري از شاخصهاي كمي ـ عمدتاً ا 
  .گذاري است سطح كاركرد سرمايه

ناپـذير تـصور      ، توسعه را به مثابه يك فراينـد خـود بـه خـودي و برگـشت                  بنابراين، اين پارادايم  
والي رخ  مت ـ» يـا مراحـل    « اين فرايندها در شماري از اشكال     . كند  اي از آن گذر مي      كند كه هر جامعه     مي
توسـعه بـه تفاوتهـاي سـاختاري و         . دهند كه هر مرحله از مرحله پيش، درجة بالاتري از توسعه اسـت              مي

بـه همـين    . شـود    برانگيختـه مـي      دلالت دارد و ابتدا به وسيلة عوامـل درونـزا           كاركردي تخصصي كردن  
بـرداري يـا      نـي نـسخه    يع است؛ »سازي  غربي«خاطر، منتقدان مطرح كردند كه مفهوم نوسازي، مترادف با          

تر از    اي، اين مفهوم روشن     در هيچ زمينه  . پيوند زدن مكانيزمها و نهادهاي غربي در يك بافت جهان سوم          
دسـت آمـد، از دموكراسـي         نوسـازي سياسـي كـه از طريـق توسـعة سياسـي؛ بـه              . زمينه علوم سياسي نبود   

برداري شـده     كايي، تقليد و نمونه   جمهوري از نوع آمري     پارلماني نوع انگليسي يا يك دموكراسي رياست      
  .بود

متغيــر . اسـت  »اي كننــدة تـك رشــته  عوامـل تبيـين  «ويژگيهـاي ديگـر تفكرنوســازي، تأكيـد بــر    
طـور    يك جامعـه سـنتي بـه      : )1960(  ستوورترين ويژگي، تأكيد شده است كه به عقيدة           اقتصادي، قديمي 

هـا و   نهـاده شـده بـر تركيبـي از انـدازه     متوالي پس از يك مرحلة خيز در جهت رشـد خوداتكـايي بنيـاد      
متغيـر سياسـي ايـن    . يابـد  هاي ترقي صنعتي ـ مالي و زيرساختي به ميان يك جامعة جديد انتقـال مـي    پايه
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كه ايجاد يك جامعـة مـدرن را پـس از مراحـل ابتـدايي تغييـرات                 ) 1981(نظريه، منظري آلماني داشت     
  .بيني كرد يشسياسي ـ اجرايي، تكاملي و فرايندهاي مشاركت پ

وسـيلة تغييـر    داد كـه يـك جامعـة سـنتي بـه         اي بود كه نشان مي      شناسانه، منظر نظريه    متغير جامعه 
ايـن مكتـب كـه بـا        . شـود   مـي ) مدرن(هاي نقش وارد يك جامعة جديد         گيري  هنجارها، ارزشها و جهت   

 در ميـان  1960 و 1950هـاي   پيونـد دارد، در دهـه   ) 1960(پارسونز  و  ) 1960( هوزليتز  آيزنشتات، هاي  نام
  هـيگن : وسيلة مؤلفـاني چـون   شناسانه به  يك تبيين بيشتر روان  .دانشمندان علوم اجتماعي غربي مسلط بود     

، و  ]بازرگانـان [آنها به توسعه از طريق نيازهاي فـردي تجـار           . مطرح شد ) 1961( لند  مك كله و  ) 1952(
  .نند، توجه داشتندسازي را تسريع كاين كه سياستگذاران بايد فرايندهاي نو

پـردازان    ئولـوژيكي يعنـي هـم توسـط نظريـه            پيشرفت، از دو سوي پاياني طيف ايد        اين پارادايم 
.  و هم  به وسيلة متفكران ماركسيست كلاسيك پذيرفته شده بود           كينزليبرال كلاسيك و نئوليبرالها مانند      

سبي بود كه به بازار در مقابـل        تفاوت اين دو ديدگاه در چگونگي رويكرد بر روي سطح معني و نقش ن             
موانع توسعه فقـط در بخـشهاي سـنتي مـشخص شـده      : اما واقعيت يكسان بود . دادند  دولت اختصاص مي  

اي بود براي تلاشِ ليبرالها       اين مسئله در واقع، زمينه    . بودند و اساساً فقط به مقاصد اقتصادي توجه داشتند        
جهـان سـوم، بـه توسـعه دسـت يابنـد و ماركسيـستهاي              ي به تا به واسطة انتقال گستردة سرمايه و تكنولوژ       

كلاسيك به مداخله دولت براي تحريك بخش عمـومي و اسـتقرار صـنايع سـنگين بـه مثابـه يـك گـام                        
اي منطبـق بـا مـدل         اساسي در فرايندهاي توسعه توجه داشتند؛ به عبارت ديگر، به استدلال دربارة توسعه            

  .پرداختند شوروي مي
  

  و نوسازيارتباطات . الف
شناختي، سياسي و فرهنگي در ظـرف ديـدگاه    شناختي، روان  ، بيشتر عوامل جامعه   1950در دهة   

 نوسـازي بـا      همچنين گذشته از اين جايگاه و نقش فرايندهاي ارتباطي در پارادايم          . نوسازي مطرح شدند  
ورد آزمـون قـرار     جمهوري در آمريكا به مثابه زيرساخت نظري آن م          عملكرد مبارزات انتخاباتي رياست   

  .گرفته بود
اين مدلها، فرايندهاي ارتباطي را به سادگي به عنوان انتقال پيام از فرستنده بـه گيرنـده مـشاهده                   

ه كسي، چه  چ«يعني  ) 1948(  توان در فرمول لاسول     اين ديدگاه سلسله مراتبي از ارتباطات را مي       . كردند
بـه  . طـور خلاصـه ملاحظـه كـرد         به» گويد؟  ثاري مي چيزي را، از طريق چه كانالي، به چه كسي، با چه آ           

اي   ، ايـده  1940جمهوري ايالات متحـده در        واسطة يك مطالعه در ايالت اوهايو دربارة انتخابات رياست        
اگرچـه  . ناميـده شـد   ) 1944 ، گـودت  و   سـفلد، برلـسون   رلازا ( »اي ارتبـاط    جريان دو مرحلـه   «پديد آمد   

نفـوذ  ) راديـو و مطبوعـات  (دست يابند كـه وسـايل ارتبـاط جمعـي     بيني كردند به اين نكته  محققان پيش 
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گيـري بـراي رأي دادن عمـدتاً بـه            تري بر انتخابات دارند، اما آنها به اين نتيجه رسيدند كه تـصميم              عمده
هاي   بنابراين نخستين فرضيه  . تأثير قرار گرفته بود     وسيلة برخوردهاي شخصي و اقناع چهره به چهره تحت        

هـا غالبـاً از راديـو و مطبوعـات بـه        ايـده «: بندي شـد  اي ارتباط به شرح زير فرمول و مرحلهنظرية جريان د 
لازارسـفلد و  (» يابـد  سوي رهبران افكار و سپس از طريق آنها به طرف بخشهاي كمتر فعال مردم جريان مي               

ه بـه عنـوان     تصور يك جمعيت تقـسيم شـد      . الف:  بنابراين دو عنصر مورد بحث بودند      ).151: 1944ديگران،  
اي  تصور يـك جريـان دو مرحلـه   . ؛ ب»پيروان« و  »رهبران افكار «يا  » منفعل«و  » فعال«كنندگان    مشاركت

اي يا نظرية     يا به اصطلاح نظرية گلوله     ( »پاسخها« و    »محرك«نفوذ نسبت به يك برخورد مستقيم دربارة        
لايي در پژوهـشهاي مبـارزات      ، جايگـاه بـا    »نفـوذ شخـصي   «سپس در آن زمان مفهـوم و نقـش          ). تزريقي

دستاورد كلي اين خط تفكر آن بود كه تأثير وسـايل ارتبـاط             . دست آورد    به ]نوآوريها[انتخاباتي و نشر    
وسـايل  . جمعي نسبت به نفوذ شخصي براي يك تأثير مستقيم در رفتار اجتمـاعي، احتمـالاً كمتـر اسـت                  

كانات جديد و كاربرد آنها با اهميت هستند، اما ها و ام بخشي دربارة شيوه  ارتباط جمعي در زمينة آگاهي    
گيري است تا حدودي خواه بـراي پـذيرش و خـواه بـراي عـدم پـذيرش                    اي كه مرحلة تصميم     در مرحله 

 از اين پژوهش اخير نگاه كنيد به كتز اي ه خلاصهبراي ملاحظ(نوآوري، احتمالاً ارتباطات شخصي تأثير بيشتري دارد   
  ).1955و لازارسفلد، 
ــسيرهاي روان    در ــان تف ــا مي ــديم ت ــا نيازمن ــه م ــن زمين ــاعي    اي ــانه اجتم ــانه روان[شناس ــ  شناس ـ

. شناسانه دربارة ارتباطات و نوسازي تمايز قايل شـويم  ، تفسيرهاي نهادي، و تفسيرهاي فن    ]شناسانه  جامعه
رزش فردي و تغيير    ويژه به ا    شناسانه اجتماعي يا رفتارگرايانه دربارة ارتباطات و نوسازي، به          ديدگاه روان 
  ترين تفسيرهاي اين پـارادايم      يكي از عمده  ) 1958و1963 (لرنردر كانون انديشة    . مند است   نگرش علاقه 

 احـساس وضـعيت ديگـري       ظرفيـت فـرد بـراي     « وجود دارد كه بـه معنـي         »همدلي«ارتباطي يعني مفهوم    
 گرفتن از موقعيت سنتي     كه يك مهارت ضروري براي تحرك بخشيدن به مردم به منظور فاصله           ... است
تنهـا شـيوة مـسلط فـردي در         » ظرفيـت بـالاي همـدلي     «اش آن بود كـه        فرضيه اصلي او در مطالعه    » .است

: 1958لرنر، (جامعة مدرن است كه وجوة مشخصه آن نيز صنعتي شدن، شهرنشيني، سواد و مشاركت است      

در مقابـل    » افزاينـدة تحـرك   « وسايل جديـد ارتبـاط جمعـي بـه نظـر او، مكمـل و عامـل اجتمـاعي                     ).50
طـور مـوازي بـا توسـعة ديگـر نهادهـاي        هـا بـه    توسعة اين رسانه   .كانالهاي شفاهي در جوامع سنتي هستند     

كند و با برخي از شاخـصهاي كلـي جامعـه و     جامعة جديد، نظير مدارس و صنعت به سرعت حركت مي      
  .گاتنگ داردرشد اقتصادي، مانند سواد، درآمد سرانه، و شهرنشيني، پيوند تن

وند ميـان وسـايل ارتبـاط       يتري دربارة پ  دود، نگاه مح  لرنرنسبت به    )1966 ( پولو  ) 1964( شرام
يك كشور در حـال توسـعه بايـد         «كنند كه     آنها ادعا مي  . اند   و نوسازي امور و نهادها تصور كرده       جمعي

 يـا  )263: 1964شـرام،  (» شـد اي به تركيب وسايل ارتباط جمعـي بـا ارتبـاط ميـان فـردي داشـته با               توجه ويژه 
اي از برخوردهـاي چهـره        فردي است كه به شبكه      هاي جديد با گروههاي ميان      همگامي و تناسب رسانه   «
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 بـه عـلاوه در انديـشه ايـشان، وسـايل ارتبـاط              ).110: 1966پـول،    (.»كنـد   در يك جامعه كمك مي     به چهره   
 راجـرز يـك رويكـرد ديگـر توسـط         . ازي هستند براي تغيير و نوس    »هايي  انگيزانندهبر«يا   »محركها«جمعي

مطرح شد كه بيشتر به فرايندهاي نشر نوآوريها و پذيرش آنها در يك شـيوة        )1973 ؛ راجرز و شـوميكر،    1962(
چهار مرحله اساسـي در     ) 1973 ( شوميكر  و  راجرز به عقيدة . تر مربوط است    ريزي شده   نظام يافته و برنامه   

. ، ب ) اطـلاع (از آن نـوآوري      ا اطـلاع  ي ـآگـاهي   . الـف : ش وجـود دارد   فرايندهاي نشر نوآوريها و پذير    
تثبيت . ، و د  ) پذيرش يا رد  (تصميم براي پذيرش يا رد نوآوري       .  ، ج  )اقناع يا ترغيب  (ارتباط با نوآوري    

هـا در مرحلـة نخـست اسـت، و منـابع فـردي در مرحلـة         نقش اصلي رسانه. يا تأييد نوآوري به وسيلة فرد 
  ).99: 1962راجرز،  (.ند پذيرش مؤثرتر هستندتحول در فراي

ميان چهار نكته يا ايـدة متفـاوت ايـن          ) 1977 (لائوريانة تكنولوژيكي،     در ميان رويكرد جبرگرا   
در نخستين ايده يا انديـشه، تكنولـوژي بـه مثابـه عامـل غلبـه يـا تفـوق در                     : ديدگاه تمايز قايل شده است    

اگـر چـه    . هاي شـناخته شـده ناميـده اسـت           از بهترين انتخاب   آن را  يكي   ) 1964 (اگبرنتوسعه است كه    
به خوبي از اين واقعيت آگاه است كـه توسـعه ممكـن اسـت نتيجـة عوامـل سياسي،اقتـصادي يـا                       اگبرن  

ايـدة  . كنـد  توسعه ملاحظـه مـي  ) موتور(با اين حال، تكنولوژي را به مثابه نيروي محرك . اجتماعي باشد 
. دهـد   ناپذير در توسعه مورد ملاحظه قرار مي        به مثابه يك نيروي انعطاف    دوم اين رويكرد، تكنولوژي را      

هـاي مـورخ      ، يعنـي كـسي كـه پيرامـون تفكـرات و انديـشه             )1962،  1964 ( مك لوهـان   اين ايده توسط  
آنها تكنولوژي را به مثابه يك نيروي       .  كاركرده بود، مقبوليت عام يافت     اينيساقتصاددان كانادايي يعني    

 چنـين  )53: 1964(مك لوهانبه عنوان مثال . اند ر، نظير يك نيروي درهم شكننده تصور كرده     ناپذي  انعطاف
يـا بـه عبـارت     » كنـد   هر تكنولوژي تدريجاً يك محيط كاملاً جديد انساني ايجاد مي         «: مطرح كرده است  

حـل همـة مـسايل        ايـدة سـوم ايـن اسـت كـه توسـعه و تقاضـاي تكنولـوژي راه                 . رسانه، پيام است  : ديگر
 در همان حال ايدة چهـارم، يـك   ؛)1966؛ يا وليـز، 1970به عنوان مثال نگاه كنيد به مستين،     (وناگون نوع بشر است     گ

براي  (بدين معني كه تكنولوژي منبع همه خطاها در جامعه است    . آورد  پندار متناقض با ايدة قبلي پديد مي      

تر تاريخي ـ مقيد دربارة مناسـبات ميـان      و عاميك ديدگاه كلي. )1969؛ و روزاك، 1964مثال نگاه كنيد به الول، 
  ).1976(. عرضه شده استگولدنرتوسعة سياسي و تكنولوژي ارتباطات توسط 

  
  نقد. ب

توسعة واقعي در اغلـب كـشورهاي جهـان سـوم، و عـدم دسـتيابي بـه نتيجـة                      با نفوذ و تأثيرِ كمِ      
ي كـرد ـ طـرح نخـستين انتقادهـا در دهـة       بين ـ  نوسـازي پـيش   اي كه پـارادايم  مطلوب ـ به گونه خوشبينانه 

رودلـف  شـناس مكزيكـي،       در يك مقاله مـشهور، جامعـه      . ، مخصوصاً از آمريكاي لاتين آغاز شد      1960
خاطر نشان كرد كه تقسيم اين كشورها به يك بخش سنتي و كـشاورزي و يـك                 ) 1966(استيون هيگن   
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عبـارت ديگـر، رشـد و نوسـازي موجـب           بخش شهري و مدرن، نتيجه همان فرايندهاي توسعه بوده و به            
  .نابرابري و توسعه نيافتگي بيشتر اين كشورها شد

هـايش را بـا وضـعيت مكزيـك مـورد آزمـون قـرار داد و در همـان هنگـام                   ايـده  استيون هيگن 
  .هاي مشابهي در برزيل و شيلي دست يافتند ديگران به يافته

. اسـت ) 1969(خته شده از نظريـة نوسـازي        ، بهترين انتقاد شنا   گوندر فرانك بدون ترديد، انتقاد    
 پيشرفت، از نظر تجربي غيرقابل دفـاع اسـت، يـك بنيـاد نظـري                 پارادايم: گانه است   انتقاد او بنيادي و سه    

عـلاوه، رهيافـت     به. نابسنده دارد، و در عمل، ناتوان از ايجاد يك فرايند توسعه در جهان سوم بوده است          
خلاقي مورد ترديد قرار گرفته است و بيشتر از آن، انتقادهاي مطـرح شـده               هاي ا   مدارانة آن در زمينه     قوم

اند كه پيچيـدگي فراينـدهاي تغييـر را غالبـاً ناديـده گرفتـه و                   نوسازي، آن را متهم ساخته      دربارة پارادايم 
توجه اندكي به پيامدهاي اقتصادي، سياسي و فرايندهاي كلان فرهنگـي در سـطح محلـي داشـته اسـت؛                    

هـايي ارزشـي و    گيـري  وسيلة بنـا نهـادن جهـت         كه، ضديت سرسختانه با تغيير و نوسازي تنها به         ديگر آن 
بـراي جزئيـات بيـشتر نگـاه        (اند، قابل تبيين نيـست        هنجارهاي سنتي، چنانكه بسياري به كاربرد آن توجه داشته        

  ).1973، يا اسميت 1979كنيد به روكس بوروگ، 
عنوان نظرية جريـان دو        انتقاد به تصوري است كه تحت      يكي از نخستين انتقادهاي مطرح شده،     

. مطـرح شـد  ) 1960، 1957 (كلاپـر ، يعني مرتن و لازار سفلدوسيلة يكي از شاگردان  اي ارتباط به    مرحله
» پديـدار شناسـانه  «گيـري   گيري جديد و تازه را معرفي و تـشريح كـرد و آن را جهـت                يك جهت  كلاپر
در اين شيوه تمايـل بـه ملاحظـة دربـارة       . سي يك شيوة جايگزين است    طور اسا   گيري به   اين جهت . ناميد
جمعي به مثابه يك علت ضروري و كارآمد در اثرگذاري برمخاطب جاي خـود را بـه                   هاي ارتباط   رسانه

هـاي ديگـر، در       ها به مثابه اثرگذار، و مؤثر در ميان نفـوذ رسـانه             دهد؛ يك ايده از رسانه      ايدة ديگري مي  
  ).1960:5كلاپر، ( .يك وضعيت كلي
از لحـاظ  : هاي انتقادي مطرح شده از ديدگاه نوسازي ارتباطات اينها هـستند    ترين نكته   با اهميت 

گيـري و متكـي بـر آثـار           گرايانـه و قابـل انـدازه        تجربي، مخصوصاً نخستين مطالعات انجام شده، كميـت       
خاطر همين وضعيت اساسـاً       د؛ به ان  برانگيزي تعميم داده شده     طور پرسش   مدت و فردي هستند كه به       كوتاه
هـاي تجـاري و ايـدئولوژيكي         شناسانه در زمينـه     گرايانه، توجه كمي به عوامل جامعه       گرايانه و رفتار    مثبت

صورت گرفته است؛ و شيوة مطالعة ايستا و غيرتاريخي فرايندهاي ارتباطي با اين ديـدگاه پيرامـون نظـام                   
، هماهنگي اجتماعي و يكپارچگي غالب است و ستيز طبقاتي          مستقر اجتماعي انجام شده كه در اين نظام       

بـراي جزئيـات بيـشتر نگـاه كنيـد بـه اليـوت و               (. يا برخوردهاي اجتماعي و تناقضات درونـي در آن وجـود نـدارد            
، اسـمايت  )1982(، سـاليناس  )1970(، ماتلار و كاسـتيلو      )1979(، گروسبرگ   )1974(، گلدينگ   )1978(، گيتلين   )1974(گلدينگ  

  ).)1977(، و تهرانيان )1981(
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  وابستگي و توسعه نيافتگي. 2
 وابستگي نه در غرب، بلكه در امريكـاي لاتـين متولـد               نوسازي، پارادايم   در مخالفت با پارادايم   

بار با  امريكايي شناخته شده است؛ كسي كه نخستين      ) 1957 (پل باران به هرحال پدر نظرية وابستگي      . شد
شاره كرد كه توسـعه و توسـعه نيـافتگي، فراينـدهاي وابـسته بـه يكـديگر و داراي           هايش ا   تدوين ديدگاه 

  .اند روابط متقابل هستند، يا به عبارتي ديگر، آنها دوروي يك سكه
» توسـعه نيـافتگي   «، پژوهشهايي دربارة جزئيات نظري و تجربي فراينـدهاي          1950در اوايل دهه    

ه به سازمان ملل متحد از قبيل كنفرانس سازمان ملل متحـد      در آمريكايي لاتين به وسيلة سازمانهاي وابست      
اساســاً . آغــاز شــد) اكــلا(و كميــسيون اقتــصادي آمريكــاي لاتــين ) آنكتــاد(دربــارة تجــارت و توســعه 

المللي اقتصادي جهان مطرح كردند كه تا حـدودي يـك سـاختار               اقتصاددانان اكلا تصويري از نظم بين     
اي مركزي و يك گروه از اقتـصادهاي پيرامـوني موجـب شـده اسـت؛          قطبي را ميان يك گروه اقتصاده     

. نظمي كه ابتدا باعث پويايي خود آن، و سپس موجب يك وابـستگي پويـا بـه نظـم پيـشين شـده اسـت                        
سـازي جـايگزين واردات،     اشـاره كردنـد كـه در يـك راهكـار صـنعتي      1950اقتصاددانان اكلا در دهـة   

اما اين راهبـرد بـراي      . اند  اي از جمله راههاي تحقق توسعه       ي منطقه ريزي، مداخلة دولت، يكپارچگ     برنامه
رسيدن به نتيجة مناسب ناكافي بود چرا كه موجب ايجاد يك طبقة متوسط ملي كوچك شـد، نـابرابري                   

  .د آورد اجتماعي را شدت بخشيد و اشكال وابستگي فني و مالي را به وجو
كـه   ة توسعه، كمبود سرمايه يا مـديريت ـ چنـان   براساس نظرية وابستگي، مهمترين علل بازدارند

. المللـي در ايـن ميـان نقـش داشـت      كردند ـ نبود، بلكه بيـشتر نظـام بـين     پردازان نوسازي مطرح مي نظريه
اين نكته همچنين به اين معني بود كه اين نظام موجب           . بنابراين، موانع داخلي نبودند بلكه خارجي بودند      

طـور سـاختاري، بـا        ايـن دو قطـب بـه      . سعه نيافتگي در پيرامون بوده اسـت      توسعه مركز و عامل تداوم تو     
  .اند يكديگر پيوسته

كننده در آمريكـاي      اي از عوامل وابسته     پردازان متعصب نظرية وابستگي و مجموعه       اساساً نظريه 
شـده  واسـطة ايـن رابطـة وابـستگي ـ در پيرامـون        پاشيدگي آن، و آثار زيانباري ـ بـه   لاتين، موجب از هم

گونـه كـه بحثهـا، بـسط و گـسترش             اما همان . بود» امپرياليستي«در اين رابطه، غول بزرگ، مركز ِ        . است
همچنين يك روند و   . اند  ها و روشهاي تحليلي متفاوتي در اين ديدگاه پديده آمده           اند، نكات و ايده     يافته

نگي و فرسودگي گذاشت  رو به كه1930تمايل به سوي سنت پژوهش ماركسيستي اروپايي كه در دهة           
 و همچنـين بـه     ستري آ  جين داد، يعني به سوي مكتب ماركسيستي       و به انجام پژوهش تجربي اهميت نمي      

هاي متفاوتي در  هاي وابستگي با ايده پس از مدتي، نظريه. سوي مكتب ساختارگراي فرانسوي پديد آمد     
جوامـع وابـسته و پيرامـوني ـ     سـنت اقتـصاد سياسـي ماركسيـستي عرضـه شـدند كـه ابتـدا بـراي مطالعـة           

پـردازان    نظريـه . بندي دومـي نيـز مطـرح شـد          در خلال اين سالها، تقسيم    . گيري كردند   امپرياليستي جهت 
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داري را به مثابه يـك نظـام جهـاني فراگيـر بـا                پردازاني پرورش يافتند كه سرمايه      وابستگي در ميان نظريه   
هايي با برد محـدود       بندي نظريه   ت ديگر، آنها بر فرمول    به عبار . كردند  سلسله تغييرات دوسويه مطالعه مي    

و مطالعات تجربي بخشهاي مهم اقتصادي و كمپانيهاي فراملي، طبقات اجتماعي و آنچه كه به اصـطلاح                 
كننـده و     ناميده شده، مـدلهاي سياسـي بـا تحليلهـايي از بروكراسـيهاي سـركوب              » استعمارگرايي داخلي «

  .گرا تمركز داشتند رژيمهاي نظامي و تجربيات مردم
بندي يك چارچوب جهاني بـا ديـدگاهي از           براي فرمول ) 1972 (نكلواسوالدو س در حالي كه    

نظرية وابستگي را بيشتر به مثابه يـك روش         ) 1969 (فالتو و   زودكار. كرد  داري فراملي تلاشي مي     سرمايه
خـستين علـت توسـعه      ن) 1969 (فرانـك . كردنـد   خاص براي تحليل مناطق يا كشورهاي خاص تلقي مـي         

نيافتگي را خارجي، يعني در پيوند وابستگي ميان مركز و پيرامون ذكـر كـرد و بـر تحليلهـايي در سـطح                       
نيـز  ) 1979 (ويتالـه و ) 1977 (كـواوا . گيـري داشـت   جهاني دربارة اشكال جهاني توليد، تمركز و جهـت       

هرحـال،   بـه .  بـه مركـز اسـت   بخش وابـستگي  مطرح كردند كه ساختار داخلي كشورهاي پيراموني، تعين       
هاي نظـري   به زودي رويكردهاي متفاوت و گستره. اي برجا گذاشت    مكتب وابستگي تأثير قابل ملاحظه    

براي جزئيـات بيـشتر بـه       (هاي كلي مطالعه دربارة تحليلهاي نظرية وابستگي پديد آمد            گوناگون در ميان زمينه   
، 1981،  يرز؛ س ـ 1978المـا   پ؛  1979ايدل و سـيلوان     نس ـا؛ جكسون، روسيست،    1982 ؛ هيتن، 1973برنشتاين،: عنوان مثال، نگاه كنيد به    

  ).1974سينگاس 
: تـوان بـا توجـه بـه تنـوع زيـاد در ميـان نظريـة وابـستگي متمـايز كـرد                        سه مكتب فكري را مـي     

در حــالي كــه برخــي از طرفــداران . ســاختارگرايان، ماركسيــستها، طرفــداران متعــصب نظريــه وابــستگي
برخـي ديگـر همچنـين بـه        . پرداختنـد   ه وابستگي منحصراً به مطالعة متغيرهاي اقتصادي مـي        متعصب نظري 

طـور برجـسته،     همچنـين بـه   . عوامل اجتماعي و سياسي در ميان بررسيهاي تحقيقاتي خـود توجـه داشـتند             
خ شناسي، تـاري  بنديهاي محققانه به كار گرفته شده در غرب ـ علوم اقتصادي، علوم سياسي، جامعه  تقسيم

برخـي عليـه تقـسيمات بخـشي و     . و نظاير آن ـ با جديت كمتري در آمريكـاي لاتـين قابـل تميـز بودنـد      
پـذيري رويـارويي طبقـاتي     كردند، برخي ديگر، بيشتر بـر امكـان   اي در نظام وابستگي پافشاري مي     منطقه

دربـارة آن  علاوه بـراين يكـي از عناصـر اساسـي در نظريـة وابـستگي كـه ايـن متفكـران          . تمركز داشتند 
 از فرانـك . نيافتگي بود يافتگي و توسعه نظر داشتند، موضوع وابستگي و رابطة خاص ميان توسعه        اختلاف

و مطرح كرد كه يك شـكل قطعـي توسـعه وابـسته             كاردوزگفت، در حالي كه       توسعه نيافتگي سخن مي   
  .پذير است داري امكان سرمايه

در سالهاي مورد بررسي به هـم آميختـه اسـت،           علاوه، نسبت نظرية وابستگي با ديگر مكاتب          به
 به مكتب تاريخي اقتـصادي  والرشتاين به سوي اقتصاد سياسي    )1973،  1970امـين،   (گونه كه در آفريقا       همان

 راهبردهاي متضادي براي خروج از مـسير وضـعيت      ،)1980،  1979،  1974والرشـتاين،   (تمايل و گرايش داشت     
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بندي فراملي؛ راهبردهاي توسعة كـلان صـنعتي در           بلوك: ها تداوم يافت   وابستگي و نابرابري با اين شيوه     
  .يك كشور و اقليم مربوط؛ ائتلافهاي جهاني عليه امپرياليسم؛ و كوشش براي انقلاب جهاني

  
  ارتباطات و وابستگي. الف

هـاي    طور كلي و نظير آن در زيـر مجموعـه            وابستگي به   ترين ديدگاه مشترك در پارادايم      عمده
اي و بـا تفـسيري        وسيلة يك رويكرد جهاني، با تأكيد بر عوامل خارجي و تناقـضات منطقـه               باطات؛ به ارت

گيـري شـدة متكـي بـر اقتـصاد، مـشخص و               آور يا دلخواهانه از تاريخ، و يك روش تحليلي جهـت            الزام
  .شناسايي شده است

اند،   لعه و بررسي كرده   پردازان وابستگي كه وابستگي فرهنگي و ارتباطي را مطا          اي از نظريه    عده
. جـايگزين شـده اسـت     » امپرياليسم فرهنگي «وسيلة يك     سياسي و نظامي پيشين به    » امپرياليسم«گويند    مي

طور واقعـي يـا ذهنـي         طور آشكار يا پنهاني و زيركانه صراحتاً به         طور مستقيم يا غيرمستقيم، به      اين نفوذ به  
ارجاع بدهم و در مفهوم همزمان سازي       ) 1978،  1983 (هملينگبنابراين، من بايد به     . احساس شده است  

ســازي فرهنگــي بــدون  خــاطر آن كــه همزمــان پــسند امپرياليــسم ـ بــه   فرهنگــي، بــه جــاي مفهــوم عامــه
  .هاي آشكار رخ داده است ـ استفاده كنم وابستگي

ــه ــن ب ــلاوه در اي ــستگي فرهنگــي وجــود دارد    ع ــة واب ــاره، دو مكتــب در بطــن نظري ــب : ب مكت
آليـستي و خودمختارانـه     يان، كه تفسير فرهنگ، ارتباطات و ايدئولوژي را بر تفسيرهاي ايـده           گرا  فرهنگ

گرايان، بيشتر بر مبناي سياسي و اقتصادي كه          دهند؛ و مكتب اقتصاددانان سياسي كه نظير ماده         ترجيح مي 
يـــس روار،  )1976(ريـــدمؤلفـــاني ماننـــد . انـــد، متمركـــز هـــستند در فرهنـــگ و ارتباطـــات رخ داده

به گـروه   ) 1977(واريس، سالنياس و ژاكلين     ) 1974 (واريس و   نسترنگدنور،  )1977(،تونستال  )1984(
به گـروه  ) 1981، 1969(و شيلر ) 1976، 1974(، ماتلار )1982،  1977(نخست؛ و مؤلفاني نظير هملينگ      

  .دوم تعلق دارند
گيـري    انـدازه   ردهاي قابـل   وابستگي فرهنگـي بـا دسـتاو        طور كلي، پژوهش در درون پارادايم       به

كنـد كـه چـه مقـدار اطلاعـات،          ايـن نـوع از مطالعـه تـشريح مـي          . گرايانه، محـدود اسـت      كمي و عينيت  
انـد و در      افزارهاي اطلاعـاتي بـه ايـن كـشورها وارد شـده             افزار و سخت    بازآفريني، تبليغات، سرمايه، نرم   
ه يك جريان ارتباط نامتوازن ميان مركـز و         ديگر آن كه در اين زمين     . اند  مقابل آن، چه مقدار صادر شده     

ميان مناطق روستايي و شهري، ميان اكثريتها و        (اي و فراملي      پيرامون و همچنين عوامل جداسازندة منطقه     
بـه هرحـال بـه      . وجـود دارنـد   ) هاي قومي و زباني، ميان گروهها يا طبقات غني و فقير، و نظاير آن               اقليت

كـه چگونـه ايـن فراينـدهاي نـابرابر،          كيفي اين روابط وابستگي، يعني اين     عقيده ايشان، آثار و پيامدهاي      
برخـي  . اند، ناديده گرفته شده اسـت       جذبِ فرهنگ، ايدئولوژي و هويت مردم محلي در درازمدت شده         
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استثناها يا احتياطها را بايد دربارة مسئلة توليد اخبار كه تقريباً با جزئيات آن هم از بعد كمي و هم كيفـي          
از جملة كوششهايي كه اخيراً در زمينـة جريـان اخبـار    . رد تجزيه و تحليل قرار گرفته است ـ قايل شد مو

اشـاره  ) 1984 (يـادآو و  ) 1984 (شـاو  و   استيونـسون توان به آثار ويراسته شـده توسـط           صورت گرفته مي  
  .دست آمده به دشواري قايل تعميم هستند هاي به اما در اين ديدگاه يافته. كرد

انـد كـه بـا كمـك تـودة عظيمـي از               پردازان وابستگي ضرورتاً پذيرفته     ور كلي؛ اغلب نظريه   ط  به
دارانـه و يـك فرهنـگ مـصرفي           كارانـه و سـرمايه      هاي غربي، يك ايدئولوژي محافظه      محصولات رسانه 

آنهـا بـا ايـن برداشـت، نظـرات و ديـدگاههاي انحرافـي طرفـداران نظريـه                   . انتقال يافته مستقر شده است    
ها نقش مهمي در فرايندهاي تغييـر اجتمـاعي           كردند رسانه   زي و نظرية نشرنوآوريها را كه تصور مي       نوسا

  .طور خاصي تغيير دادند كنند، به بازي مي
  
  نقد. ب

تـوان بـه عنـوان     نظرية وابستگي را با تأكيدهايي كه بر عوامـل خـارجي تبيـين كننـده دارد، مـي             
. ه عوامل دروني تبيين كننده تمايل دارد، مورد بررسي قرار داد           نوسازي كه ب    پارادايمديدگاهي متضاد با    

 نظيـر بررسـي و ملاحظـة محتـواي توسـعه توسـط ايـن دو        اهميـت و نـاچيزي   با وجود اين، تفاوتهاي كم 
  .كنند براي مثال هر دو ديدگاه از متغيرهاي عمدتاً اقتصادي استفاده مي. ديدگاه وجود دارد

 نوسازي پديد آمد، انتقادهايي      ال عدم خشنودي نسبت به پارادايم     اگر چه نظرية وابستگي به دنب     
بـراي  (كه توانايي كافي براي تبيين واقعيت پيچيدة پسااستعماري ندارد، وارد شده است       به آن از لحاظ آن    

  .)1980؛ و وارن، 1977؛ ليس، )1975(، ؛ ليل1981؛ هانسن و شولز، 1977؛ برننر، 1979برنشتاين، : مثال نگاه كنيد به

فقدان تحليلهـاي   : هاي مشترك يا عام پيرامون نظرية وابستگي به عنوان نمونه چنين هستند           انتقاد
ذاتي طبقه و دولت در ميـان جوامـع پيرامـوني؛ رويكردهـاي انحـصاراً اقتـصادي، ايـستا، و يـك بعـدي؛              

كـه علـت     چنـان ديدگاه خام و سطحي دربارة اشكال توليد؛ تأكيد بـيش از انـدازه برمتغيرهـاي خـارجي              
 امـين هرحال  به. المللي كردن سرمايه و توليد توسعه نيافتگي و وابستگي هستند؛ و ارزيابي نادرست از بين     

كند كه يك ديدگاه از نظرية وابستگي كه به اصطلاح سياسي تعبيـر شـده               خاطرنشان مي ) 1979،  1973(
يـك تبيـين ديگـر در ايـن         . كنـد   مـي داري جهان سوم خدمت       است، عمدتاً به منافع و خواستهاي سرمايه      

زمينه اين است كه در حالي كه اغلـب طرفـداران متعـصب نظريـة وابـستگي، تأكيـد بـيش از انـدازه بـر                          
شـمارند و در      المللي دارند در همان حال، آنها تضادهايي در سطح ملي را ناچيز مي              تضادها در سطح بين   

ها، و از سوي ديگر بـر دولـت و مقـام در سـطح      انهمقام مقايسه از يك سو بر ملت ـ دولتها و ساختار رس 
  .گسترده تأكيد دارند

طـور    گـذاري بـه     نگر نظرية وابستگي، علاقه كمي نسبت به مسئلة سياسـت           به دليل ديدگاه كلان   
بنابراين به خاطر اين نگرش تندروانه و همچنين شـماري از         . مستقيم و آشكار در اين ديدگاه وجود دارد       
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واسطة نظريـة وابـستگي در شـيلي، جامائيكـا و تانزانيـا القـا شـده بودنـد،                     ه كه به  تجربيات شكست خورد  
طرفداران متعصب نظرية وابستگي در برخوردهاي آني، و در بيشتر موارد با كمك دستگاههاي دولتي و      

  .نفوذ زياده از حد سياسي، ناكام ماندند و شكست خوردند
  

  به سوي چندگانگي در يك جهان. 3
يـك ديـدگاه    . ويژه بـه رويكـرد نوسـازي وارد شـد           ، به   دهايي كه به اين دو پارادايم     پس از انتقا  

پـايين بـه    «نقطة مشترك آغاز اين ديدگاه، آزمون و بررسي تغييرات از           . جديد دربارة توسعه پديدار شد    
پندار اساسي اين ديدگاه آن است كه كشورهايي        . جوامع محلي است  » بخشي  خود توسعه «از طريق   » بالا
 وجـود   ]كشوري[جود ندارند كه عملكرد كاملاً مستقلي داشته و كاملاً خودبسنده باشند، و هيچ ملتي               و

اي بـه يـك شـيوه يـا           هـر جامعـه   . وسـيلة عوامـل خـارجي تحقـق يافتـه باشـد             ندارد كه توسعة آن فقط به     
 زمينـه آن    بنابراين چـارچوب مطـرح شـده در ايـن         .  در اندازه وابسته است     هايي، هم در شكل و هم       شيوه

طور جداگانه و در رابطه و وابستگي دوسويه با يكديگر مورد مطالعه              است كه هم مركز و هم پيرامون به       
  .گيرند قرار مي

آميـز    هرحـال، ايـن مفهـومي ابهـام         به. مفهوم وابستگي متقابل درباره اين بافت پديدار شده است        
 ايدة وابستگي متقابل به نوع احساس اجتماعي        به عقيده بسياري،  . كننده نيز هست    است كه احتمالاً گمراه   

بـراي برخـي    . شـد    نوسازي نيز مطرح مي     و كوششي براي يكپارچكي اشاره دارد كه در زيرچتر پارادايم         
ديگر، اين ايده، بيشتر تشريح جزئيات ديدگاه وابستگي با بياني ساختاري و به صـورت واضـحتر، شـكل           

به عنوان مثال، عوامل و متغيرهايي كه ايـن ديـدگاه   . پيرامون استاي مركز ـ   برتري يافتة ديدگاه دوجنبه
كـه بـه اصـطلاح رقابـت        (پردازد عبارتند از تنشهايي فزاينـده در ميـان مركـز              ضرورتاً به جزئيات آن مي    

زدايي همزمان به يك درجـة مطمـئن          ، صنعتي شدن پيرامون، صنعت    )درون امپرياليستي ناميده شده است    
اي نظير برزيل و      ، ايجاد قدرتهاي منطقه   )براي مثال بخشهاي كاربر   (اطمينان در مركز    و در بخشهاي قابل     

ويـژه،    بـه . المللي و توسعه يافتگيهـاي فنـي        گذاري بين    سرمايه  هند، و تغيير در جريانهاي سرمايه، پارادايم      
رورتاً نقش بنگاههاي فراملي و دولتهاي ملي در ميـان يـك نظـام جهـاني فراسـاختاري يـا روسـاختي ض ـ              

  .نيازمند تفكر و تأمل مجدد است
هـاي    گيـري بيـشتر اقتـصادي و سياسـي و در تـضاد بـا پـارادايم                  ايدة اصلي اين ديدگاه با جهت     

نوسازي و وابستگي اين است كه مدل توسعه جهاني وجود ندارد، بلكـه توسـعه يـك فراينـد يكپارچـه،                     
بـه عبـارت ديگـر، هـر        . ر متفـاوت اسـت    اي بـه جامعـة ديگ ـ       چندبعدي و ديالكتيكي است كـه از جامعـه        

به اين معنا كه مسئلة توسعه يك مـسئلة  . اي بايد بكوشد تا مسير توسعة متناسب خود را ترسيم كند  جامعه
اسـت، بـه سـتيزه    » توسـعه يافتـه  «اي كـه   تواند با آن در هـر جنبـه         نمي ]ملتي[نسبي است و هيچ كشوري      
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متقابل بايد در رابطه با محتوا و مفهوم توسعه مـورد مطالعـه و              به علاوه، قلمرو و درجة وابستگي       . بپردازد
هاي پيشين در تطبيق دادن رشد اقتصادي، با عدالت اجتمـاعي             يعني جايي كه پارادايم   . بررسي قرار گيرد  

رسد كه بايد رهيافتي براي مسايل آزادي و عدالت كه بـه واسـطة رابطـة                  اينك به نظر مي   . ناموفق ماندند 
 ميان فرد و جامعه ايجاد شده و محدوديتهاي رشد كه به مثابه ميراث كنش متقابل ميـان            ]يبحران[متضاد  

  .اند، پديد آيد جامعه و طبيعت مشاهده شده
آيد، سه گرايش ديالكتيكي ـ تحليلي، داراي مناسبات مشترك هستند كـه بـا     آنچه در ادامه مي

ن گرايـشهاي مـرتبط بـه يكـديگر دربـارة           اصـول اساسـي اي ـ    . اند  جزئيات بيشتري مورد بحث قرار گرفته     
گيرد و قصد دارم به آنها بپردازم به عقيدة           ارتباطات و توسعه كه در بحثهاي بعدي مورد بررسي قرار مي          

هاي متعدد قدرت، فرهنگ و ايـدئولوژي بـا ملاحظـة ارتباطـات               تحليلهايي دربارة چهره  : من، عبارتند از  
وجـو بـراي توسـعه و         مـايز محلـي، ملـي و فراملـي، و جـست           توسعه؛ مناسبات ميان سطوح و بخشهاي مت      

  .»ديگر«ارتباطات با محتوايي 
اي بـه گـستردگي جهـان، رهيـافتي           هاي توسـعه در بافـت و زمينـه          سازي نظريه   عزم براي جهاني  

هـاي    از بحثهـاي هـدايت شـده در مكتـب وابـستگي و از حلقـه               : پژوهشي است كه از دو نقطه آغاز شـد        
شناسي قرار داشـتند و دوبـاره بحثهـايي را دربـارة              ه تحت نفوذ ساختارگرايي و انسان     ماركسيستي آنها ك  

  .سازي سرمايه و بحث ايدئولوژيكي مطرح كردند موضوعات اشكال توليد، و به اصطلاح داخلي
گويـد؛ ويژگيهـاي    اسـت كـه مـي     ) 1983 ( والرشتاين ترين نمايندة گرايش نخست،     شناخته شده 

مانـده اسـت و تعـداد         طور واقعي تغيير نيافته باقي      ري جهاني پس از قرن شانزدهم به      دا  بنيادي نظام سرمايه  
انـد    كمي از كشورهاي مركز مناسبات كاركردي با كشورهاي پيراموني و شبه پيراموني بدان دست يافته              

 از سوي ديگر اميدي بـراي     . طور دروني و نه به صورت خارجي تعين يافته است           كه تحول پوياي آنها به    
داري جهـاني متلاشـي       تغييرات بنيادين كه در دولتهاي معين مطرح شده، تقريباً با دقتي كه نظـام سـرمايه               

  ).1983، و والرشتاين، 1981رابينسون، : براي اطلاع از جزئيات بيشتر به عنوان نمونه نگاه كنيد به(نشود، وجود ندارد 

هـم پيوسـتگي    ملـي، دگرگـوني و بـه      ماركسيستها از سوي ديگر، ستيز طبقاتي در ميان مرزهاي          
گـرا، و كـاركرد    گـرا و ملـي    اشكال توليد، تمايزميان سرماية صنعتي و سرماية تجاري، گرايـشهاي مـردم           

ن ـبـراي اطـلاع بيـشتر دربـارة اي ـ       (ايدئولوژيها را به مثابه فرايندهاي اجتماعي مورد آزمون و بررسي قرار دادنـد              
  ).1985؛ يا فوگلر 1984؛ توماس، 1978؛ دربورن، 1985؛ لاك لائو و مويوف، 1982به يسبوپ ه عنوان مثال نگاه كنيد ــدگاه بــدي

بـه عنـوان مثـال بـه تفـسيرهاي گـروه            ) 1976 (يرِو  ) 1986،  1985(ميلاسـاكس   مؤلفاني نظيـر    
طور يك جانبـه بـه مثابـه يـك اصـل              داري به   رسد به پويايي نظام سرمايه      نظر مي    به  كه  خاطر آن   نخست به 

از ديدگاه ايشان، به هرحال، اين اصـل بيـشتر بخـشي    . كنند، انتقاد دارند كنندة جهانشمول تأكيد مي   يينتب
هاي سازماني پيش     داري، انواعي از پارادايم     از پويايي چندگانه يا متكثر است؛ يعني در كنار نظام سرمايه          

جـاي  . انـد   يت آنها نگهداري كرده   اند كه از پيوستگي و اهم       داري وجود داشته    داري يا غيرسرمايه    سرمايه
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وضـوح افريقـا،      كه بـه    براي اين . تعجب نيست كه اين ديدگاه عمدتاً در ميان آفريقاييها مسلط بوده است           
كه بسيار تغيير شكل يافته، هنوز        جايي است كه اشكال كهن سازماني در آنجا وجود دارد و با وجود اين             

  .سد ر نظر مي دارانه به ايهبه عنوان يك مانع ناشي از اثرات روابط سرم
آنهـا بـر اسـتقلال    . شناسـان اهميـت دارد    در اين رابطه، دو حوزه پژوهشي به واسطة آثـار انـسان           

بـه سـبب اشـكال    » ازدواج«داري و همچنـين بـر       خاص روساختي نهادها در اشكال توليـد ماقبـل سـرمايه          
 بالاتر از آن سـود بـرده اسـت، تأكيـد     داري دست  و سرمايه داري داشته توليد، و نقشي كه پس از سرمايه   

كنـد كـه همـة عوامـل غيراقتـصادي، نظيـر اصـول ايـدئولوژيكي و                 بنابراين اين ايـده آشـكار مـي       . دارند
  و مذهب وجود داشته كه به واسطة اشكال كهن توليد اتفاق افتاده است و هنوز                 ]خويشاوندي[مناسبات

  . ازدواج دارد]شيوة[يك نفوذ مستقيم در اين
بـا ارائـة   ) 1980 (ن زاليـدا تفـو  و نكلوسوسيلة  كننده از اين دو ديدگاه، به   نسجام مجذوب يك ا 

  :توان آن را در چهار نكته خلاصه كرد مطرح شده است كه مي» فراملي سازي«نظرية 
المللي به سوي يك نظام فراملـي تحـول    هاي اخير از يك نظام بين       داري در دهه    نظام سرمايه . 1 
  يافته است؛
در نتيجه فرايندهاي عميق ضديكپارچگي در ساختار اجتمـاعي كـشورهاي مركـز پيرامـون               . 2 

  رخ داده است؛
  اند؛ طور همزمان، فرايندهاي معكوس يكپارچكي را پديد آورده اين فرايندها به. 3
بـه عبـارت    . نتيجه نهايي وجود موازي بخشهاي متفاوت در ميان مرزهاي همسان ملي اسـت            . 4 

و ) عمـدتاً فراملـي   (سـازي      بـراين كـنشِ متقابـلِ ديـالكتيكي ميـان يكپارچـه            ]داري  ايهنظـام سـرم   [ديگر،
اند و در همان اندازه       تمركز دارد كه در جهت آزادسازي هدايت نشده       ) عمدتاً ملي (ضديكپارچه سازي   

و فـوئن زاليـدا     نكل  وس ـ. سـازند   اين فرايندها بر سطوح متفاوت نظام اجتماعي فشاري دردناك وارد مـي           
 چارچوب مفهومي و همچنين يك روش تهذيب شده براي تحليل وابستگيهاي متقابل ميان فرامليها               يك

و دولتها، به واسطة نقشي كه فرامليها در فرايندهاي انتقال يا توسعه دارند، و بـراي تحليـل طبقـه در ميـان        
  .اند يك بافت ملي و يا محلي ارائه داده

طـور    بـه . هوم قدرت را مـورد پرسـش قـرار داده اسـت           اين ديدگاه، تفسيرهاي سنتي پيرامون مف     
مرسوم و متداول، قدرت بـه داراييهـاي دريافـت شـده مـادي يـا غيرمـادي در يـك مفهـوم محـدود بـاز                 

كه در يك تعريف گسترده، قدرت دارايي يا مالكيتي است كه توسط بازيگران در يك                 گردد؛ چنان   مي
شـخص ممكـن اسـت آن را ماننـد يـك            . شود  كار برده مي    شيوة عمدتاً هدفمند، مستقيم يا غيرمستقيم به      

در . هاي ماركسيستي كلاسيك دريابـد      هاي متفاوت كاركردگرا و همچنين نظريه       ادراك ايستا در نظريه   
ناميـده  » قدرتمنـدان «طور يك جانبه به كـساني واگـذار شـده كـه بـه اصـطلاح              چنين تعاريفي، قدرت به   
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وسـيلة توافـق از يـك         تواند بـه    آميز است كه تنها مي      ناسبات تعارض موقعيت قدرت اينها نتيجة م    . اند  شده
  .شود» رفع«سو، يا ستيز از سوي ديگر 

ــر    ــساساختارگرايان، نظي ــادي و پ ــدنز، )1980، 1975، 1966 (فوكــوفلاســفة اجتمــاعي انتق  گي
 انـد كـه چنـين تعريفـي از مفهـوم قـدرت،              خاطرنـشان كـرده   ) 1985،  1981 (هابرماسو  ) 1984،  1979(

انـد كـه مناسـبات ميـان قـدرت و سـتيزه، يـك         آنها مطرح كـرده   . تعريف يك مفهوم محدود شده است     
كننـد كـه كـاربرد قـدرت يـك پديـدة        با وجود اين، آنها اين واقعيـت را انكـار نمـي        . ماهيت تبعي است  

ست و  ا» بسيار نيرومند «و  » تمام شمول «نامتقارن است، بلكه در عوض، باور دارند كه قدرت يك مفهوم            
  .پيوند دارد» منفعت«با مفهوم 

امـا ايـن   . كننـد  كنند كه قدرت و ستيز اغلب با يكديگر حركـت مـي      علاوه براين آنها اشاره مي    
بـرد، بلكـه بـه        كـار مـي     اتحاد و پيوستگي به دليل آن نيست كه كسي به صورت منطقي آن ديگري را به               

در حـالي كـه     . كـسب منفعـت وجـود دارد      رسد، قدرت در هماهنگي براي        نظر مي   خاطر آن است كه به    
قدرت يك ويژگي از اشكال گوناگون كنش متقابل انساني است به مفهوم مخالفت با منافع نيست؛ بلكه             

تواند مورد تعبير و تفسير قـرار گيـرد؛ مـشاهدة             معني قدرت يك مفهوم دوگانه است كه در دو شيوه مي          
ه قـدرت دارنـد و كـساني كـه قـدرت را تحمـل               قدرت در يك شيوة ايستا، كه در آن كساني هستند ك ـ          

توانـد بگويـد كـه حتـي          اما اگر قدرت را در يك شيوة پويا مورد تفسير قرار دهيم، شخص مي             . كنند  مي
  . كاربرد قدرت بدون زور، بيشتر از كاربرد قدرت قدرتمند است

ي دوجانبـه   وابستگ: توان تشخيص داد    طور خلاصه با ملاحظة اين مطلب، سه جنبة كلي را مي            به
ميان سطح كلان جامعه با يك ساختار مفـروض و سـطح خـرد كنـشهاي اجتمـاعي مربوطـه؛ موقعيـت و          

سـازي در مقابـل آزادسـازي،         خودمختاري عاملان سازماندهي شده؛ و مناسبات سلطه، وابـستگي و تـابع           
  .نقيض منفعت مشاركت انتخابي و رهاسازي قدرت، و وضعيت بي

 وجود داشت، در اين مورد يك تلاش پژوهشي دربارة توسعه معاصر            علاوه بر مواردي كه قبلاً    
بـه واسـطة ايـن    . انجام شده كه به بحث دربارة محتواي ضروري و اجزاي هنجاري توسعه پرداخته اسـت     

توانم شش ملاك را بـه عنـوان ملاكهـاي اساسـي توسـعة                پژوهش كه توسط چند محقق انجام شده، مي       
  .ذكر كنم» ديگر«

نيازهــاي اساســي، درونــزادي، اعتمــادبنفس، : ي بايــد براصــول زيــر، بنيــاد شــودا چنــين توســعه
؛ 1980؛ لـدرر،    1977،  سبراي مثال نگـاه كنيـد بـه ديـوت         (شناسي، دموكراسي مشاركتي، و تغييرات ساختاري         محيط

در اين طور ارگانيكي با يكديگر مرتبط شوند زيرا توسعه   اين اصول بايد به).1980؛ يا ساچس، 1983پراوكس، 
ديدگاه به مثابه يك فرايند يگانه تلقي شده است، ملاك آخر يك موقعيـت بنيـادي بـراي پـنج مـلاك                      

هـاي   توانـد بـه شـيوه    با فراهم شدن ديگر معيارها، عدم تقاضا براي تغييرات اجتماعي، مـي     . نخستين است 
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ايـن  [ دربـارة جايگـاه  )1980 (ري پـريس ورك من با استفاده از منظـور  . متفاوتي مورد تفسير قرار گيرد   
را به » ديگر«از منظر فرهنگي، او مفهوم توسعة . دهم  در مسئلة توسعة فرهنگي، آن را توضيح مي  ]ملاك

او عقيده دارد كه اين سه جنبه       . نفس، نيازهاي اساسي    هويت فرهنگي، اعتمادبه  : كند  سه مفهوم تقسيم مي   
مفهـوم مثبـت آزادسـازي بـه كـار بـرده            بخشي و هم در يك        ممكن است هم در يك مفهوم منفي سلطه       

  ).2 و 1نگاه كنيد به جدول (شوند 
به نظر من كاربرد مفهوم منفي سلطه بخشي در اين اصـول در تفكرنوسـازي و وابـستگي وضـع                    

ماننـد  .  سـوم منطبـق اسـت       شده است، در حالي كه كاربرد آن در مفهـوم مثبـت آزادسـازي بـا پـارادايم                 
طـور همزمـان مـورد ملاحظـه قـرار داده             هر دو فرايند در عمـل بـه        ،ركن زاليدا، پريس و   ئوفنكل و   وس

  .است
  .1جدول شماره 

  هويت فرهنگي  اعتمادبنفس  نيازهاي اساسي
  استفاده شده در مفهوم مثبت ـ آزادسازنده

تأكيد بر كل جمعيت و نـه فقـط         
بر اقليتها، تأكيد بر نيازهاي مادي      
و غيرمادي كه حـق تقـدم معـين         

ضـــروري بـــراي بيـــشتر (دارنـــد
رهاسـازي  ). نيازهاي آتي هـستند   

ــردن     ــول كـ ــراد، محـ ــام افـ تمـ
ــصميم  ــشاركت در تـ ــري  مـ گيـ

دربارة توزيع ثروتهـاي از دسـت       
  .رفتني

 از ثــــروت محلــــي و اســــتفاده
ــام ــشي  . موادخـ ــذيرش گزينـ پـ

ــوژي و    ــا، تكنول ــرمايه، كالاه س
كمكهاي فني خـارجي، بـاور بـه        
تواناييهـــاي مربـــوط بـــه خـــود، 

د براي محيط   پذيرش مفهوم تولي  
  .محلي

ــت ــوي    جه ــه س ــت ب ــري مثب گي
ــا و   ــاريخي، هنجاره ارزشــهاي ت

مقاومـت در مقابـل نفـوذ       . نهادها
ــارجي، رد    ــدازة خـ ــيش از انـ بـ
ــا و اشــكالي كــه   ارزشــها، نهاده
باعث تخريب انـسجام اجتمـاعي      

ــا ارزشــهاي . شــوند مــي انطبــاق ب
اي كه آنها مناسـب       گونه  توليد به 

 جنبة خاصي از توسـعة انـساني و       
  .توسعة جامعة محلي باشند

  بخشي استفاده شده در مفهوم منفي ـ سلطه
 اساسي و مردودسازي    رد حقوق    بر نيازهاي مصرفي ماديتأكيد

مــشاركت، بــا ايــن اســتدلال كــه 
» بلـوغ «مردم هنوز به حـد كـافي        

ــيده ــا   نرس ــد ي ــه «ان ــعه يافت » توس
  .اند نشده

بــراي » ســنت« از مفهــوم اســتفاده
.  مـشروعيت  به حد اعلي رساندن   

ــه  ــراي يگانـ ــتدلال بـ ــازي  اسـ سـ
فرهنگــي بــه منظــور جــاوداني    
  .ساختن قدرت از لحاظ اكثريت
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  .2جدول شماره 
  حلقة منفي

  نفوذ خارجي به دليل فقدان كنترل
  بر ثروت ملي

  شكل توليد مبتني بر ارزش                                         روال از طريق خوداستعماري هويت
        مبادله     

  تمركز ثروت در دستهاي                                            ايجاد نيازهاي مصرفي
   يك اقليت

  
  
  
  

  حلقة مثبت
  گرا مخالفت با نفوذ تجزيه

  
  

  شكل توليد مبتني بر ارزشهاي سودمند                    هويت فرهنگي و خودمختاري
  
  

  ت                                  نيازهاي اساسي مادي و انسانيطلبانة ثرو توزيع مساوات
  

شناسـي وجـود دارد؟ ايـن نكتـه متفـاوت كـه بـه                 اي در بحث توسعه از بعد محيط        چه نكته تازه  
از يـك  .  نوسـازي متفـاوت اسـت    اي از پـارادايم  اصطلاح محيط توسعه ناميده شده، تقريبـاً در هـر نكتـه          

مشي يا سياست  يك كشور نبايد به عنوان مثال با كشور ديگري كه به واسطة خط     شناسانه،    ديدگاه محيط 
بلكـه سياسـت توسـعه بايـد از     . اسـت، مقايـسه شـود    » توسعه يافته «توسعه متناسب و مرتبط با خود، بيشتر        

گفتن نيست كه توسعه يك كشور بايـد          به هرحال، نيازي به   . محيط و فرهنگ خود آن كشور ناشي شود       
  .بش رمانتيسم غيرتباه كننده فرهنگها و كوچك زيباست بازگرددبه سوي جن

تـوان ناديـده انگاشـت كـه          نمي. توسعه در دريافت نوسازي، بخش ذاتي هر فرايند توسعه است         
 ).10: 1977لمن،  وا(شكست خورد   » استدلال غلط درباره زندگي ساده    «خاطر سقوط در دام يك        اين ايده به  
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 سنتي هـستند كـه عمـدتاً بـا توليـدات غربـي              ]دهقاني[شده، جوامع روستايي  برداشتهاي رومانتيكي تباه ن   
  .شوند اي در جهت جامعة مصرفي سوق داده مي كننده طور ناراحت به

چرا كه براي تفسيرهاي متعدد، چندبعـدي و بـاز         . علاوه براين، انديشه اعتمادبنفس اهميت دارد     
ة وابستگي، به عنوان يك راهبرد بااقتـدار خودمحـور          نفس قطب مقابل نظري     در اين زمينه، اعتمادبه   . است

نفس با خودكامگي     به  بنابراين اعتماد . براي توسعة بر قابليتها و نيازهاي مربوط به يك كشور استوار است           
هاي اساسي است كه مـا    نفس ترجيحاً وضعيتي مبتني بر همكاري برابر در زمينه          اعتمادبه. نبايد اشتباه شود  

اصلاحات اجتماعي ضـروري    . شود  پذير مي   المللي امكان   اي و بين    لي، ملي، منطقه  كوشش در سطوح مح   
براي حركت از وابستگي به سوي توسعه خودبسنده، مسايل مـشاركت، تمركززدايـي و خودمختـاري را     

در اين بافت، ايدة مشاركت گزينشي، مشاركتي را موجب خواهد شـد كـه يـك راهبـرد                  . كند  ايجاد مي 
هـاي   در كنـار ايـن نظريـه   . پيوسـتگي بنيـاد شـده بـر برابـري و حـق حاكميـت اسـت                توسعة گسستگي و    

شناسانه سـودمند بـراي فهـم عقلانـي و معنـي       هاي نمادين ـ انسان  گيري شده به سوي عامل، نظريه جهت
  .جهاني جامعة محلي وجود دارند

  
  به سوي يك مدل ارتباطيِ عمومي محور. 4

شـوند، همچنـين    مايـه انجـام مـي      بحثها و پژوهشهاي كـم     گونه كه در پژوهشهاي ارتباطي،      همان
، )1983 (گربنـر ،  )1984(ديـسانايكه بحثها و تحقيقات پيمايشي مسحوركننده نيز به وسيلة محققاني چون           

 مولانـا ،  )1983(يل  ئمك كو ،  )1983،  1979 (وبئ سيگه لا   و ماتلار،  )1981 ( هلمينگ ،)1982 (هالوران
مدلهاي ارتباطي نخستين كه سلسله مراتبي، ديوانـسالارانه،        . ام شده است    انج) 1979 (تهرانيانو  ) 1985(

. انـد   محـور جـايگزين شـده       وسيلة يك رويكرد بيشتر افقي، مشاركتي و مخاطـب          مدار بودند به    و فرستنده 
شـود و اهميـت ايـن فراينـدها، يعنـي             تأكيـد مـي   » معنـا «، يعنـي مبادلـة      بـه مثابـه فراينـد     اينك بـه ارتبـاط      

هاي اجتماعي ارتباطات و نهادهاي اجتماعي كه دستاورد آن هستند، به وسيلة همـين فراينـدهاي                  پارادايم
اين ديدگاه ارائه شده، اساساً بـر ارتبـاط تعـاملي، مـشاركتي، و دوسـويه در همـة                   . يابند  ارتباطي تعين مي  

  .سطوح جامعه استوار است
اي و    پرخـرج و تجملـي، حرفـه      هاي همـسان، متمركـز شـده،          اين ارتباط ديگر، ضرورت رسانه    

اي سـازي و ناهمزمـاني در مبادلـة ارتباطـات             كند و بر چند بُِعدي، افقي، غيرحرفـه         نهادينه شده را رد مي    
اين ايده به يك مدل ارتباطي عمـومي محـور و همچنـين بـه يـك مـشاركت فعـال و بيـشتر                        . تأكيد دارد 

  .ديالكتيكي و همگاني نظر دارد
 نـدارد كـه بـه ارائـه يـك تحقيـق پيمايـشي جـامع دربـارة تمـامي                     ايـن امكـان وجـود     براي من   

.  جديـد هـستند     ديدگاههاي نظري و تمام زواياي ايـن رويكردهـا بپـردازم كـه مربـوط بـه ايـن پـارادايم                    
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اي كـه در ايجـاد ايـن نظريـه نقـش              طور مختصر و كوتاه به انـدك محققـان برجـسته            بنابراين، ترجيحاً به  
  .كنم اند، اشاره مي داشته

شناسـي متفـاوت،      سه محقق، هر يك با سابقه ضمني و آثار متفـاوت و همچنـين بـا يـك روش                  
دهي يك نظرية عامِ اقتصادي ـ اجتماعي كه ارتباطات و فرهنگ در آن   طور خاص و آشكار در شكل به

يـورگن  ،  )1980،1981،  1979 (يـو ديـر بور     پـي  :اي دارند، داراي اهميت هـستند       جايگاه برجسته و عمده   
  ).1980، 1970 (آنتونيو پاسكوليو ) 1985، 1981 (رماسهاب

ترين آنهاست، دو مفهوم اساسـي يعنـي عقلانيـت و ارتبـاط را در برنامـة                    كه بلندهمت  هابرماس
پرسش بنيادي او ايـن اسـت كـه چگونـه يـك نظـم اجتمـاعي تحقـق                   . پژوهشي خود مطرح كرده است    

عاريف عـامِ واقعيـت ارتبـاط روزمـره بـه ايـن پرسـش            كند كه از طريق بازگشت به ت        يابد؟ او ادعا مي     مي
نخـست، ايـن    . كننـد   به عقيدة او، عناصر هنجاري به دو شيوه در اينجا نقـش بـازي مـي               . پاسخ داده است  

انـد، مربـوط    هاي عيني از موقعيتي كه بازيگران اجتماعي تعيين كرده        تعاريف عام از واقعيت فقط به داده      
انـد،   طور ضروري بـه خـاطر اينهـا و صـدق بيـان بـه كـار رفتـه                رهايي كه به  نيستند، بلكه همچنين به هنجا    

دوم، توافق دوسويه توسعه يافته در مراودات روزمره از طريق معرفي قالبهاي مرجع انجام              . مربوط هستند 
طـور درونـي بـا اسـتدلالهاي          بنابراين، كنـشي كـه بـه      . پذيرند كه در اصل در معرض انتقاد قرار دارند          مي

 و آزاد از قدرت و با بحث دربارة قابليت تصرف از نقاط انحراف شرح داده شـده اسـت، كـنش                      متقارن
نخـست،  : سـازي دو قلمـرو قابـل تـشخيص هـستند            به واسطه قطبـي   ) مدرن(جوامع جديد   . ارتباطي است 

وشـنودي    جهان زيست؛ يعني فضاي خصوصي و عمومي كه وابسته به كـنش ارتبـاطي و گفتمـان گفـت                  
اند و بـه وسـيلة پـول و        سيستمها يعني اقتصاد و دولت كه بر كنش هدفمند و عقلاني متكي           است، و دوم،    

استقلال عمل اين دو قلمرو با رجوع به هر يـك از ديگـري ممكـن اسـت كـه در                     . اند  قدرت مسلط شده  
رسد براساس ديدگاه هابرماس بايد از طريـق آنهـا جهـان، بـسط           نظر مي   اند و به    جوامع غربي پديدار شده   

زيرا اين استقلال عمل، اشكال بنياني بازتوليـد مـادي ايـن            . طور مثبت، مورد قضاوت قرار گيرد       يافته و به  
 اروپاي شـرقي كـه در آن موضـوع          حتي در كشورهاي  (داري    تأثير مناسبات سرمايه    تحت. جوامع هستند 

وعي اسـتعمار   زيـست، بـا ن ـ      ، اين استقلال عمل اقتصاد و دولت با بازگشت بـه جهـان            )طور ديگري است  
 ادعا كرده اسـت     هابرماس. زيست از طريق خرده سيستمهاي مستقل اين قلمروها پيوند داشته است            جهان

انـد      كـرده   ل و قدرت در مسايلي مداخلـه      و با پو  . اند  زيست نفوذ كرده    كه اقتصاد دولت ماهرانه در جهان     
وشـنودي و توافـق دو        تمـان گفـت   كه فقط به وسيلة كنش ارتباطي و به عبارت ديگر از طريق معـاني گف              

  .سويه چاره پذيرند
 جنبـشهاي اجتمـاعي جديـد در غـرب، نظيـر جنـبش زنـان، جنـبش                  هابرماس،براساس ديدگاه   

زيست، جنبش طرفداران صلح، عمدتاً براي مسايلي كه مربوط بـه توزيـع ثـروت مـادي               طرفداران محيط 
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آنها مدافع جامعه هـستند،     . ت مخالف هستند  زيس  سازي جهان   گيري ندارند بلكه با مستعمره      هستند، جهت 
وسيلة امپرياليسم از طريق خرده سيـستمهاي مـستقل اقتـصاد             طور پويا اغفال شده و به       يعني نه جايي كه به    

اي كـه   انـد، اغفـال شـده باشـد، بلكـه جامعـه       زيـست را محـدود سـاخته    طور هنجاري جهـان     دولت كه به  
  .كامل آن را توسعه دهندزادي با آ فرايندهاي ارتباطي بتوانند دوباره

با ملاحظة نقش وسايل ارتبـاط جمعـي، نظريـة كـنش ارتبـاطي، خـصوصيت دوبعـدي وسـايل                    
هـا، سلـسله مراتبـي از فراينـدهاي ارتبـاطي پديـد               از يك سو اين رسانه    . كند  ارتباط جمعي را آشكار مي    

از سوي ديگـر،  . كنند ايين را ايجاد ميآورند زيرا آنها خطوط ارتباط از مركز به پيرامون و از بالا به پ         مي
آنها نظيـر خـرده سيـستمهاي       . وسايل ارتباط جمعي مستقيماً با ساختار عقلاني كنش ارتباطي پيوند دارند          

همچنين در عمل، بـه     . قدرت و پول از آن جدا نيستند، بلكه دربردارنده اشكال تعميم يافته ارتباط هستند             
اي    هـستند، و نهايتـاً  بـه حالتهـاي دوقطبـي            ] كنـشهاي ارتبـاطي    [ا  خاطر كاركردشان اثـر باقيمانـده آنه ـ      

در ايـن بـاره، بـه عقيـده         . انـد   اي داراي اسـتعداد ارتبـاطي شـده         گونـه   اند كه از سوي بازيگران، بـه        وابسته
او خاطرنـشان  .  مكتب فرانكفـورت ادراك نـشد  ] انديشمندان[دوگانگي پديد آمده به وسيله هابرماس 

اي موفق دراين زمـان بعيـد         گونه  گرايي و كاربرد دموكراتيك وسايل ارتباط جمعي به        كند كه كثرت    مي
  .است، اما انجام آن نيز وابسته به امكانات و تسهيلات واقعي وسايل ارتباط جمعي است

خواهد امكاناتي براي دگرگون ساختن محدوديتها به منظـور            مي هابرماسنظرية كنش ارتباطي    
بـه  . وضوح مسئلة وابستگي ميان اقتـدار و جامعـه را از ميـان بـردارد     اهم سازد كه بهريزي تعاملي فر    برنامه

در ايـن   . كنـد   گيري را با روياي تازه مشاهده مـي         تر اين نظريه شماري از اشكال جمعي تصميم         بيان دقيق 
.  باشـد  طور صريح و براي هميشه تعريف شـده         كند كه به    مفهوم، اين نظريه وظيفه يا تكليفي را ارائه نمي        

 تازه، و يك معيار متضاد است كه بـا توجـه بـه    ]پراكسيس[ بلكه به مثابه يك راهنما براي عمل سياسي
  .تواند مورد بررسي و قضاوت قرار گيرد آن هم سازمان سياسي و هم سازمان زندگي اجتماعي مي

رد، شـناس، كارهـاي علمـي خـود را در الجزايـر آغـاز ك ـ                كه به مثابـه يـك مـردم        ير بورديو   پي
اش از كردارهاي اجتماعي متفـاوت و     شناختي  ـ جامعه   مخصوصاً در اين زمينه به خاطر تحليلهاي فرهنگي       

نخـستين گـرايش و علاقـه او، پـژوهش دربـارة            . ميانجيگري به عنوان يـك نظـام نمـادين، اهميـت دارد           
 جـاي برتـري     بـه عقيـدة او بـه      . نظامهاي فرهنگي و نمادين به مثابه نيـروي محـرك سـتيز طبقـاتي اسـت               

اقتصادي، صداي طبقات مسلط بر مبناي فضيلت و برتري ايدئولوژيكي و نمادين ـ نـه تنهـا بـراي حفـظ      
ايـن نظـام نمـادين،    . شان در سلسله مراتب اجتماعي، بلكه همچنين بـراي توجيـه آن ـ قـرار دارد     موقعيت

 ادعـا   بورديـو . شـده اسـت   دارد، زيرا قادر به ساختن واقعيت در يك شيوة هدايت           » قدرت نمادين «يك  
تواند در خود نظام نمادين قرار گيرد، بلكه در وابـستگي يـا مناسـبات                 كند كه اين قدرت نمادين نمي       مي

بنـابراين  . شود  برند و آنهايي كه موضوع آن هستند واقع مي          اجتماعي بين آنهايي كه قدرت را به كار مي        
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فعاليت دارند، نظير آموزش مد، سياسـت، زبـان، يـا           او براي يافتن مناسبات اجتماعي كه در نظام نمادين          
از يك سـو    . كند كه هر نظام نمادين به دو شيوه تعيين يافته است            او اشاره مي  . ها، بسيار تلاش كرد     رسانه

 عمومي توليد مادي و تضادهاي طبقاتي كه بازتابي از آن هستند، و             ]يكنواختهايي[به وسيلة سازواريهاي  
بنـابراين كاركردهـاي   . منافع خاص كساني كه توليدكننـدة نظـام نمـادين هـستند      از سوي ديگر به وسيلة      

بـه مثابـة ايجادكننـدة مـشروعيت بـراي نظـام            » دلخواهانـه «و  » خودانگيختـه «،  »ناآگاهانه«قدرت نمادين،   
هـاي    شيوه«و  » پايگاههاي فرهنگي «موجود و مناسبات قدرت اقتصادي است و به سوي سلسله مراتبي از             

  .شود دايت ميه» زندگي
نظـر    بـه . ترديـد دارد  » ارتباط فـارغ ازقـدرت    «شدت دربارة امكان      ، به هابرماس برخلاف   بورديو

كننـدة مرزهـاي بـين طبقـات          ، زبان يك وسيلة كسب توافق نيـست بلكـه يكـي از اشـكال تنظـيم                بورديو
اي منجمـد و      گونـه   انـدازه بـه     به همان اندازه كه اين مرزها وجود خارجي دارند، به همـان           . مختلف است 

وسيلة   ، در ضمن تغييراتي كه ممكن است به       بورديوبه عقيدة   . زده در تفكر شهروندان نيز حضور دارد        يخ
  .حاصل آيد، از بعد سياسي مطلوب نيستند» كنش ارتباطي«

اين تحول در مباحث علمي ارتباطـات را آنتونيـو پاسـكولي بـراي آمريكـاي لاتـين طراحـي و                     
نگـاه كنيـد بـه سـرواس،      (سي كه آن را با شماري بررسيهاي سودمند فـراهم و مهيـا كـرد   ترسيم كرد، يعني ك   

1981  ،a( .                       من در اينجا به تحليل مختصري از ديـدگاه او دربـارة وسـايل ارتبـاط جمعـي و فرهنـگ ملـي
وگوي ميان فرهنگها بررسي      هايي را دربارة همكاري و مشاركت ارتباطات در گفت          پردازم  و توصيه     مي
كنـد كـه نظـام جهـاني ارتباطـات، در يـك وضـعيت متغيـر                او نظر خود را از اين منظر آغاز مي        . كنم مي

وجـود   وسيلة علل اقتصادي، سياسي و ديگر برخوردها يا تضادها به         آن به  بحرانهاي حاصل از     .عرضه شد 
نيـست  بنابراين موضوع علم ارتباطات به وجود بخـشهايي از روسـاختهاي فرهنگـي محـدود              . آمده است 

امـروزه دخالتهـاي بـسياري از سـوي         . بلكه تركيبي اساسي از نيروي بالقوة انساني براي همزيـستي اسـت           
علاوه براين علـم ارتباطـات، يـك    . قدرتهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي در اين زمينه اعمال شده است   

 نباشـيم اينـك،     كـه مـا موافـق آن باشـيم يـا            خـواه ايـن   «: مسئوليت روشنگرانة عظيم بردوش گرفته است     
: 1980پاسـكولي،  (. »ترين و شايد مهمترين نوعِ تأمل اجتماعي را دربارة جهان در حال توسعه داريـم              انتقادي

مثابه يك هـدف       به بايد ،طور خاص ارتباطات    شناسي فرهنگي و به     هاي انسان   علاوه براساس يافته    به. )162
هوم گاه در معني عام، بعـضي اوقـات بـا معنـي             اين مف . عملي، مفهوم فرهنگ ملي را دوباره تعريف كرد       

در درون يـك    . ايدئولوژيكي، گاه با معنـي آرمـاني و سـرانجام حتـي بـا معـاني ارتجـاعي همـراه اسـت                     
جمعي بايد هدفي براي آن باشند، مفهـوم          تر كه وسايل ارتباط     بخش براي اهداف عقلاني     چارچوب الهام 

ست، شناسايي شأن و مقام برابر براي همة فرهنگهـا كـه            نخ: حداقل به سه دليل مؤثر است     » فرهنگ ملي «
شـود كـه در درون چـارچوب فرهنـگ ملـي،       قبل از هر چيز منتج به پذيرش بسياري از فرهنگهـايي مـي           
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دوم، فرهنگ يك مفهوم گستردة جهاني و ميـراث گذشـتگان     . سهمي در آثار هنري باستاني خود دارند      
بيگـانگي از   . اعي و آثار كشف نشده اما قابـل انتقـال اسـت           است كه شامل اشكال اساسي، ارزشهاي انتز      

يك فرهنگ، هميشه از ميراثهاي فرهنگي انتزاعي به سوي ميراثهاي غيرانتزاعـي و يـا انـضمامي و عينـي                    
سـوم، در ايـن زمينـه    . انـد  جمعي نقش اساسي ايفا كرده      حركت كرده است و در اين مسير وسايل ارتباط        

وسـيلة    اي كـه بـه      گونـه   گرايي معاصرـ در حمايت از تنزل اشكال اقتدار به         يك تناقض آشكار ميان جهان    
وجـود  » ملـت «جمعي، جهان وطني، دستكاري و تحريف شـده اسـت ـ و پيـدايش مفهـوم       وسايل ارتباط

سازي بايد به معني مثبت، تصور و برداشت شود زيرا به افراد محروم از مزاياي اجتماعي               اين مفهوم . دارد
سازد تا آنهـا     دهد تا به يك تودة منتقد، مبدل شوند و اين امكان را فراهم مي               شين اجازه مي  و اقتصادي پي  

بينـي كـرده اسـت كـه         پـيش پاسـكولي   در اين مـورد،     . به مثابه يك طرف سخن واقعي، به عمل بپردازند        
  .المللي ايفا كند بندي قوانين آيندة ارتباطات بين تواند نقش مهمي در فرمول مفهوم ملت مي

دهد،  اي كه وسايل ارتباط جمعي را به فرهنگ ملي پيوند مي طور كلي براي تحليل نوع رابطه     به
هـاي ارتبـاطي در       هـا و سـتانده      داده: پاسكولي فهرستي از هـشت متغيـر پژوهـشي را مطـرح كـرده اسـت               

جمعـي؛  مجموع براي تعيين اندازه وابستگي فرهنگي؛ طراز اداره، سـاختار و اسـتفاده از وسـايل ارتبـاط                   
رژيم اقتصادي و مناسبات توليد در زمينة وسـايل ارتبـاط جمعـي در سـطح ملـي؛ قـانونِ گريـز از مركـز              
آلودگيهاي فرهنگي، سطوح دسترسي و مشاركت ملي؛حق انحصاري استفاده از وسايل ارتباط جمعـي؛              

.  وابـستگي  منابع و اشكال انتقال فرهنگي از يك جامعه به جامعه ديگـر؛ و همكـاران فرهنـگ محلـي در                   
اگرچه تحقيقات ارتباطي به مطالعاتي در زمينة موضوعات مختلف دامن زده است، نبايد تصور كرد كـه                 
توسعة كافي در حوزة دانش نظري و تجربي ـ بـراي تـسهيل تحليلهـاي خـاص پيرامـون وسـايل ارتبـاط         

راي متمركـز سـاختن   به عقيدة پاسكولي در آينده، تقاضا ب. جمعي يا مناسبات فرهنگ ملي ـ داشته است 
يابد؛ عمدة اين پژوهشها  مربوط به بحثهايي اسـت كـه        هاي قابل بررسي افزايش مي      پژوهش دربارة زمينه  

بـه  . كننـد  المللي، و در داخل مرزهـاي خودشـان دنبـال مـي           كشورها در چارچوب سازمانهاي بزرگ بين     
اين نكته تا حدي به كوشـشهايي كـه در   كند،  علاوه او بار ديگر بر بعد اخلاقي ـ سياسي مسئله تأكيد مي 

البته كوششهاي سياسي جديـد     . گيرد وابسته است    مسير موفقيت يا شكست آزادسازي فرهنگي انجام مي       
كننـد كـه      گرايي و كوششهاي آنهايي كـه شـديداً پرهيـز مـي             متكي به حكومت استبدادي يا جهان وطن      

  .شود ته ميگرا باشند، نيز در نظر گرف رو، و مردم عقلاني، ميانه
گروهي ديگر از محققان، بيشتر بربخشي از مسايل ارتباطي تمركـز دارنـد كـه آن را وابـستگي                   

گـرايش  : ام  شده بين سه گرايش تميز قايل         )b 1986 (من در . اند  ميان ايدئولوژي، فرهنگ و قدرت ناميده     
بـاره مـن بايـد     درايـن . هشناسـان  گـرا، و گـرايش انـسان       فرهنگ ـگرا؛ گرايش ساختارگرا    ساختارگراـ ماده 
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، 1973 (تــزگر، )1985(كوئــه نفو، )1967 (برگــر ديــدگاههاي افــرادي ماننــد ديــدگاه خــود را براســاس
  .بنا كنم) 1981، 1980 (ويليامز، )1976(،سالينس)1981 (ماركوزه، )1983

اي توان به مثابه دستگاههايي تعريف كرد كه آنها جهتها و سـاختاره             طور كلي فرهنگها را مي      به
تعاملي و ارتباطي مردم در يك چارچوب مطمئن قابل رجوع، و در يك بافـت تـاريخي، شـكل بـه هـم                       

علاوه براين، تمايز كلاسيك ميان ساختار و فرهنگ به         . شده است » نهادينه«پيوسته و منسجمي يافته و يا       
فرهنگهـا، داراي   انـد و همـة        همة ساختارها، توليدات فرهنگي   . معني است   مثابه يك دوگانگي تجربي بي    

اين يك قيد ذاتي يا دروني براي يـك جامعـه اسـت؛ جـايي كـه كنـشها كـاملاً ارزشـي                       . ساخت هستند 
بـراي واقعيتهـاي اجتمـاعي،      . آينـد   طـور اجتمـاعي پديـد مـي         هستند، همة واقعيتها و كالاهاي فرهنگي به      

انـد و در روشـنايي    تـه هاي رفتـاري، نظامهـاي هنجـاري و مـدلهاي اجتمـاعي شـكل گرف                نهادها، پارادايم 
ارزشهاي معين، تعبير و تفسيرها يا تضادهايي رواج يافته كه در يك جامعه در واكنش به نيازها يا مسايل            

  .اند معين مشترك پديد آمده
مفهوم فرهنگ ابزارهاي مادي و غيرمادي يك شيوة زندگي معين اسـت كـه از سـوي اعـضاي        

پذيرفته شـده و مـورد تأييـد        ) ها، كليسا   نظير مدرسه، رسانه  (شدن    آن جامعه از طريق فرايندهاي اجتماعي     
جا، و به وسيله هـر شخـصي سـاخته        بازخواستهاي ايدئولوژيكي در همة زمانها، در همه      . قرار گرفته است  

امـا تمايـل بـه تجمـع ـ      . انـد  هرحال، اگر چه بازخواستهاي ايدئولوژيكي در همـه جـا رخ داده   به. اند شده
تـوان آن را   انـد كـه مـي    ـ در فرايندهاي در حال پيشرفت اجتماعي داشته) اي عقده (اي گره  برحسب نقاط 

ايـن فراينـدها هرگـز      . نهادها يا ابزارهاي ايدئولوژيكي ناميد كه هم گفتماني و هـم غيرگفتمـاني هـستند              
 هاي سازگاري و ناسازگاري پيونـد دارنـد؛ پراكنـده و در همـه جـا                 بلكه با قدرت در شيوه    . خطي نيستند 

فرهنگ نه تنها دربارة خوب و بد و نظاير . بخشند را تعالي مي» فرهنگي«حاضرند؛ و قيد و بندهاي ملي و        
در اين مفهـوم،  . كند هاي خوراك، يا پوشاك ما را نيز معين مي       گيرد، بلكه همچنين شيوه     آن تصميم مي  
جوع تعريف كـرد كـه      توان به مثابه يك دستگاه اجتماعي در يك چارچوب معين قابل ر             فرهنگ را مي  

در چنـين   . و شـكل گرفتـه اسـت      » نهادينـه شـده   «كنشهاي متقابـل و ارتباطـات مـردم در ميـان آن بافـت               
ديــدگاه جهــاني : تــوان ســه بعــد تجربــي را از يكــديگر متمــايز كــرد  چارچوبهــاي قابــل رجــوعي مــي 

  . ، نظام ارزشي و نمود نمادين]بيني جهان[
آنها اشكال رفتاري هـستند     .  اينجا نقش كاملاً كليدي دارند     نهادها يا ابزارهاي ايدئولوژيكي در    

انـد و هـم عملكـرد         طور كم و بيش يكسان، رواج يافته        كه بر بنيانهاي پذيرفته شدة اجتماعي، متبلور و به        
مدار  آنها شامل راهبردهاي قدرت. بخش دارند منفي ـ سركوب كننده و به همان اندازه نيز مثبت ـ رهايي  

شوند و هـم      واسطة انواع شناخت كه هم گفتماني و هم غيرگفتماني هستند، هم حمايت مي            هستند كه به    
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آنها اشكال متراكم شدة نهادهايي هستند كه بر يكديگر نفوذ دارند و از طريـق               . كنند  از آنها حمايت مي   
  .شوند شان از يكديگر متمايز مي هويت

ز يك سو بـر يـك برداشـت درونـي از            ا: به دو پديدة معاصر اشاره دارد     » هويت فرهنگي «واژة  
پيوستگي يا بازشناسي يك فرهنگ يا خرده فرهنگ خاص، و از سوي ديگر بر يك گرايش بيرونـي در       
ميان يك فرهنگ خاص به جهت سهمي كه آن فرهنگ با ديگر فرهنگها در آن اشتراك دارد  يا آنچـه     

  . سازد كه آن را از فرهنگهاي ديگر متمايز مي
سان نيازها و ارزشهايي كه در جوامع فرهنگي مختلف در موقعيتها و محيطهـاي                هرحال، بدين   به

متفـاوتي  » هويـت «طـور آشـكار       همچنين فرهنگهاي گوناگون به   . اند، مشابه نيستند    گوناگون توسعه يافته  
علاوه براين مانند همة فرايندهاي اجتماعي، اين فرايند به صورت ناب، عقلاني يا يك رويـداد از                 . دارند

بنابراين، فرهنگ بايد به مثابه نتيجة خود بـه خـوديِ يـك درهـم آميختگـي                . ريزي شده نيست    قبل برنامه 
  .اند، در نظر گرفته شود رفتاري گروهي از مردم، يعني كساني كه رابطه و كنش متقابل با يكديگر داشته

فرهنگـي  طور كلـي محتـواي آن از فرهنگـي بـه              اي است كه به     به عبارت ديگر، فرهنگ پديده    
بنـابراين هـر فرهنگـي      . ديگر متفاوت است، زيرا وضعيتهاي زندگي اين جوامع با يكـديگر تفـاوت دارد             

هر فرهنگي از منطق مربوط بـه همـان فرهنـگ           . همان فرهنگ بايد تحليل شود    » منطقي«براساس ساختارِ   
هاي اوليه يـا ازلـي    نهبنابراين در هر فرهنگي، شخص بايد براساس آنچه كه اصطلاحاً نمو . كند  پيروي مي 

طور رسمي در يـك فرهنـگ بـه صـورت آشـكار               هاي صوري كه غالباً به      ناميده، ترجيحاً نسبت به نمونه    
تواند در آسيا يـك   ها ـ شخص مي  بيشتر از غرب ـ به دليل نفوذ غربي . اند، توجه نشان دهد گسترش يافته

ناميـده شـده، مـشاهده كنـد        » شـتاري غيرنو«و فرهنـگ    » نوشـتاري «تفاوت آشكار بين آنچه كه فرهنگ       
هاي جهاني سـازمان      اعلاميه«به عنوان مثال، همة دولتهاي آسيايي، آنچه را كه به اصطلاح            . )1984ل،  ئيترو(

هـا در واقـع پـس از جنـگ جهـاني دوم بـه وسـيلة                   ايـن اعلاميـه   . انـد   ناميده شده امـضا كـرده     » ملل متحد 
هاي غربي اسـتوارند در هرحـال، واقعيـت در            ها و فلسفه    يدهاند و عمدتاً بر ا      حكومتهاي غربي صادر شده   

گونه مفاهيم همچنين هماهنگي و سلسله مراتب دارنـد،           اين. بسياري از اين كشورها كاملاً متفاوت است      
  . اي هستند كننده و در تضاد آشكار با اصول غربي دربارة تضاد و دموكراسي، مفاهيم مغشوش

طـور ابـدي در حـال تغييـر           هـر چيـزي بـه     (« آني جانگ «، يعني   علاوه براين، سه اصل بودائيسم    
هر چيزي نسبي است و قطعيـت       (» آناتا«، و   )شود  زندگي با رنج كشيدن كامل مي     (» دوخ كانگ «). است

است كه در شيوة تفكر غربي » آل ـ آرماني  ايده«عميقاً متفاوت از اصول ايستا، خوشبيانه و ) وجود ندارد
براين، برخوردها و ارتباطات ميان فرهنگي فقط هنگامي مفيدند كه ايـن بنيانهـاي              بنا. وجود آمده است    به

طور موازي به وسيله مردمي كه با آن سروكار دارند، مورد پـذيرش               منطقي، فهميده و ادراك شوند و به      
  ).، در مطبوعات1988براي جزئيات بيشتر نگاه كنيد به سرواس،  (قرار گيرند
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  ن سياستگذاري ارتباطيوي تد برايهاپيامد. 5

مـن  . اند   همچنين در قلمرو سياست به وقوع پيوسته       اين دگرگونيها و تحولات در قلمرو علمي،        
.  بپـردازم  ).1985aنگاه كنيد بـه سـرواس       (ام تا به طرح بررسي اين تحولات و جزئيات آن             فرصت كافي داشته  

  .كنم اي كلي از آن بسنده مي اما در اينجا به ارائه خلاصه
تـوان مـورد       نوسـازي مـي     صل جريان آزاد اطلاعات به تعبيـري در سياسـت ارتبـاطي پـارادايم             ا

 توجه كمي به آزادي معطوف شـد، سـپس غـرب بـا هـدايت و راهنمـاي                   1945تا سال   . بررسي قرار داد  
ايالات متحده، پس از يك دورة فاشيستي و اقتدارطلبانه ـ بعد از جنگ ـ اين اصل را به مثابه يك ارزش   

در ايـن اصـل، آزادي اساسـاً بـا يـك شـيوه ترجيحـاً                . جهاني در سازمان ملل متحـد بـه تـصويب رسـاند           
آزاد ناميـده   » نظريه مطبوعات «فردگرايانه و ليبرال، تعبير شده بود و براساسي شكل يافت كه به اصطلاح              

اي غربي و بنگاههـاي     المللي بسياري از دولته     كننده سياست ارتباطات بين      تعيين  شد و به صورت پارادايم    
مـدت  . همچنين نخبگان جهان سوم را به سوي غرب راهنمايي و هدايت كـرد            . فراملي ارتباطات در آمد   

طـور    اي لازم بود تا جا براي اين ديدگاه افراطي ليبرال با يك تبيـين اجتمـاعي كـه بـه                     زمان قابل ملاحظه  
  .ناميده شده است، فراهم شود» نظريه مسئوليت اجتماعي«خاص 

با گسترش ديدگاه وابستگي اصلِ جريان آزاد اطلاعات كه پيوند ناگسستني با دكتـرين جريـان    
از سوي كشورهاي جهـان سـوم بحثهـايي دربـارة يـك             . آزاد اطلاعات داشت، مورد ترديد قرار گرفت      

وسـيلة كـشورهاي غيرمتعهـد بـا          جريان آزاد و متوازن اطلاعات پيش كشيده شد؛ اصلي كه مخصوصاً به           
در همـان زمـان،     . المللي ارتباطـات مـورد حمايـت و پـشتيباني قـرار گرفـت               دربارة نظم جديد بين   بحث  

تـري توسـط دولتهـا و سـپس      مخالفان مطرح كردند كه اين جريان آزاد نامتوازن بايد به صورت مناسـب     
اين وضعيت مورد اعتراض شديد مدافعان آزادي       . گذاران خصوصي، تضمين و سازماندهي شود       سرمايه

تواند به سانسور دولتي و محدود        كردند كه مي    طبوعات واقع شد؛ كساني كه ديدگاه جديد را متهم مي         م
 وابـستگي ـ    در آمريكاي لاتين ـ قـارة مـا درِ پـارادايم    . كردن مطبوعات منجر شود و به راستي چنين شد

 نظـامي، داراي    داري موجـب شـده بـود تـا حكومتهـاي اقتـدارگرا و               فرايندهاي مداخلة دولتهاي سـرمايه    
ايـن دولتهـا كنتـرل      . دهي افكـارعمومي تـلاش كننـد        گيريها و شكل    قدرت براي متمركز ساختن تصميم    

بخـشي بـه حكومتهـاي خـود          ها بـراي مـشروعيت      توليد و توزيع ارتباطات را در اختيار داشتند و از رسانه          
وضـعيتهاي  .  داشـتند  كردند و با مشاركت و سياسـي كـردن مـردم در هـر مفهـومي مخالفـت                   استفاده مي 
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به عنوان مثال، اين موردي است كه در اندونزي و مالزي،   . مشابهي در كشورهاي در حال توسعه رخ داد       
  .يعني دو طرفدار برجستة كشورهاي غيرمتعهد، تحقق يافت

در خارج، آنها حامي يـك جريـان آزاد         . آميز داشتند   اين كشورها يك سياست ارتباطي تناقض     
بـه  . كردنـد    بودند؛ در حالي كه در درون مرزهاي خودشان به شدت آن را كنترل مي              و متوازن اطلاعات  

بـه عنـوان مثـال، دولـت ايـالات      . شـد  طور مشابهي عمـل مـي       علاوه در بسياري از كشورهاي غربي نيز به       
كـرد امـا بـراي توقـف و           متحده از صادرات آزاد محصولات ارتباطي آمريكايي حمايت و پشتيباني مـي           

تن ورود چنين محصولاتي از خارج، تا آنجا كه با ملاكها و مقررات حمايت از مـصنوعات                 محدود ساخ 
  .كوشيد داخلي هماهنگ بود، مي

آنهـا  : ، يـك ويژگـي بنيـادي مـشترك داشـت            با وجود اين، دو اظهار سياسي ايـن دو پـارادايم          
 خواستارند و مسلماً براي گرايانه به مفهومي هستند كه فقط افزايش قدرت نخبگان وابسته به خود را         نخبه

ــي     ــش نم ــاعي، كوش ــعة اجتم ــداف توس ــه اه ــتيابي ب ــد دس ــارادايم . كنن ــه پ ــالي ك ــه   در ح ــازي ب  نوس
آنها در كشورهاي   » پايگاههاي ماوراءبحار «غربي و     بخشي منافع گروههاي سياسي و اقتصادي       مشروعيت

نخبگان جهان سوم كـه خواهـان       مندبود، نظرية وابستگي به نيازهاي اقتصادي و سياسي           جهان سوم علاقه  
بنابراين، در حـالي كـه گـروه نخـست بـراي يكپـارچگي              . طلبانه بودند، توجه داشت     ايفاي نقش استقلال  

المللي را با يك سياسـت راديكـال و           خواست مناسبات وابستگي بين     كوشيد، گروه دوم مي     المللي مي   بين
 اصــلاح مناســبات قــدرت داخلــي و در هــر دو مــورد بــه هرحــال بــراي. بــه مفهــوم گســستگي رد كنــد

  ).1نگاه كنيد به نمودار (. ساختارهاي وابستگي اقدامات مهمي صورت نگرفته است
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   پارادايمهاي سياست سه  گزينه. 1نمودار 
  )المللي بين(سياست خارجي                                                                             

)3           ()                  2)                               (1(  
  گسستگي                           يكپارچگي                    مشاركت گزينشي          

  )ملي(سياست داخلي                                                                      
  

  يكپارچگي                     يكپارچگي                                                گسستگي                      
           

  
  
  

    
  
  
  
  

اين حق  .  سوم عرضه شده است     حق ارتباط به مثابه  تعبيري از يك سياست ارتباطي در پارادايم           
، دموكراتيـك   »ديگـر «د كه مدل ارتبـاطي      كن  به عنوان يك اصل حق اساسي انسان، صريحاً مشخص مي         

نقطـة عزيمـت ايـن    . دانـد  سازي و بنابراين يك توزيـع مجـدد قـدرت را در تمـام سـطوح ضـروري مـي            
بـراي اطـلاع از     (گرايانه نيست، بلكه توسعه از منشأ يـا اجتماعـات محلـي اسـت                 ديدگاه، يك وضعيت نخبه   

  ).1983 ،1982خش نظام يافته نگاه كنيد به فيشر و هارمز،ب
. در ديــدگاه توســعه ديگــر، نقــش مراجــع اقتــدار در فراينــدهاي تغييــر اجتمــاعي بنيــادي اســت

   اول و دوم اسـت، پـارادايم        برخلاف اعتماد و اطمينان به نقش دولت و رجوع به آن كه ويژگي پارادايم             
 سياسي منـتج  وجوه تمايز بين اين دو بحث و پيامدهاي      . سوم ترجيحاً به سوي مراجع اقتدار گرايش دارد       

گرا را نشان      مشخص شده است كه يك تقسيم سياسي بين مدل مسلط و مدل كثرت             3از آنها در جدول     
 دنـيس مـك   هاي دموكراتيك ـ مشاركتي بـه وسـيلة    آثار يا نتايج مدل اخير دربارة نظرية رسانه. دهد مي

، مكمــل ديــدگاه ايــن نظريــه و نظريــه توســعه هنجــاري بــا يكــديگر. ارائــه شــده اســت) 1983 (كوئيــل
  ).c،1984همچنين نگاه كنيد به سراوس، (ها هستند  كلاسيك، چهار هنجاري دربارة رسانه

واسـطة    به. طور اساسي تفاوت دارند     ريزي به   مشي و برنامه    اين دو مدل، در زمينة استلزامات خط      
يعنـي  . آورنـد   ريزي طرحهـا يـك اخـتلاف و تفـاوت بـزرگ را پديـد مـي                  مشي و برنامه    ترجيحات خط 

Cc  
  

Cp  
Cc 

  

Cp

Cc  
  

Cp 

Pc  
  

PP 

Pc 
  

PP 

Pc  
  

PP  
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از تهرانيـان،    (4اين نكتـه در جـدول شـماره         . انداز از بالا به پايين و يا از اجتماعات پايين محلي به بالا              چشم

در جـدول   .  نشان داده شده است كه دربردارندة دو وضعيت براي هر يـك از ايـن دو مـدل اسـت                    )1979
ي سياسـتگذاري و پـژوهش در كنـار     نيز دو مدل آرماني ـ نـوعي بـرا   )1986منطبق با كرون بـورگ،   (5شماره 

  ).1988، 1987براي جزئيات بيشتر همچنين نگاه كنيد به سراوس، (اند  يكديگر قرار گرفته

  
  

  گرا مقايسه بين مدل مسلط و مدل كثرت. 3جدول شماره 
  مدل مسلط يا بالا به پايين  گرا يا پايين به بالا مدل كثرت

ــي،    ــافع سياس ــاحبان من ــا و ص ــت گروهه رقاب
  ماعي و فرهنگياجت

  بسيار زياد مستقل
  طلبانه افقي، مساوات

  خلاق، آزاد، اصل
متنــــوع، ديــــدگاههاي رقــــابتي، خواســــت 

گر، بازسازنده و     عمومي،تجزيه شده، گزينشي  
ــل    ــات و غيرقاب ــدون ثب ــد بعــدي، ب ــال، چن فع

  بيني پيش

  طبقه فرمانروا يا نخبگان مسلط
  ساختار انحصاري و همسان شده

  كراتيكم دسلسله مراتبي، بر
  يكسان،عادي،كنترل شده

  گزينشي و منسجم و تعيين يافته از بالا
  طور سازماني وابسته، منفعل، سركوب شده به

  تثبيت نظم اجتماعي مستقر

  منبع اجتماعي
  ها رسانه

  ساختار
 ]محصول[فرآورده 

  ئولوژي محتوا و ايد
  همگان
  آثار

  
  

        .4جدول 
  )دولت(هداف توسعه از منظر بالا ا  )همگان(اهداف توسعه از منظر پايين 

  قدرت ملي و امنيت  انتخاب فردي و آزادي
  بسيج اجتماعي  تحرك اجتماعي

  سازي، و يگانگي هويت ملي، يكپارچه  و انسجام) منابع قومي يا گروهي(ملي  هويت خرده
  )افزايش يا ايجاد درآمد ملي(رشداقتصادي   توزيع درآمد و عدالت اجتماعي

  پذيري سياسي جامعه  مشاركت سياسي
  حقوق مالكيت و تجارت  كنندگان حقوق عمومي و مصرف
  اي فرصتهاي آموزش و حرفه

  دسترسي به اطلاعات
  اي پيشرفت آموزش و حرفه

  كنترل اطلاعات
  قاعدة اكثريت  حقوق اقليت
  كنترل و هدايت مركزي  اي و محلي استقلال منطقه

  )گاهي سانسور( فرهنگي و هنري هدايت  )گاهي متضاد(خلاقيت فرهنگي و هنري 
  كنترل ايدئولوژيكي و فرهنگي  آزادي روشنگرانه و هنرمندانه

  123: 1979تهرانيان، : منبع
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  دو مدل آرماني ـ نوعي براي سياستگذاري و پژوهش. 5جدول 

   »ديگر«مدل   
ــد   ــود را دارن ــعه خ ــايي توس ــردم توان ــا . م آنه

  توانند بسيج شوند مي
صـاحب  .  خود كمك كننـد    توانند به   مردم مي 
  .قدرتند

  .دانش سنتي به همان اندازه محترم است
طور همزمان معلم و شاگرد اسـت و       هركس به 

  .سهمي در منافع دارد
  همدلانه

كوشش در جهت يك ديدگاه مشترك بـراي       
  .توسعه خود
  درازمدت
  طرح مسئله

گـــوش دادن بـــه مـــردم، تـــدارك و تحليـــل 
  .اطلاعات
  خود مردم

  ملدگرگوني با تكا
  )موضوعات ذهني(فاعلان 

  يك بخش كامل و انسجام بخش از پروژه
  افقي، دوسويه
  غيررسمي، پويا

  آموزشي ـ سازماني
بندي شده    نيازها و ملاك براي فهرستي فرمول     

  .به وسيلة مردم
  كننده هماهنگ

  شدگان به وسيلة خود مردم برتري انتخاب
ــا     ــق ب ــده، منطب ــدگي، پذيرن ــاري، نماين همك

  . تازهشرايط محيطي
  تقسيم رهبري، تقسيم مسئوليت

  تداوم فرايندهاي توسعه
بــا هــدف حــذف بنيــادي بيماريهــا، تغييــر      

  ساختاري
  وگو گفت

ــاط   ــايل ارتب ــب وس ــي   تركي ــات  وجمع  ارتباط
  .فردي ميان

  از پايين به بالا، دوسويه
  آغاز ـ پايان، رويكرد فرايندمدار

  معمولاً به وسيله خود مردم
  

  )سنتي(مدل متداول 
مردم فاقد توانايي و منـابع بـراي توسـعة خـود            

  .اند آنها بيچاره و درمانده. هستند
  )صدقه(دستگيري. مردم نيازمند كمك هستند

  .دانش غربي برتر است
معلم ـ شاگرد با آگاهي كامل در برابـر جهـل    

  كامل
  ).پدرسالارانه(استبدادي 

  اجراي طرحهاي عيني
  

  كوتاه مدت
  حل مسئله

  وظايف قانوني
  
  استگذار يا محققسي

  اصلاحات
  اهداف، موضوعات

  منظور منجرشدن اطاعت به
  سلسله مراتبي، عمودي

  رسمي، ايستا
  فني ـ اقتصادي

  توليد و رشد اقتصادي
  

  رهبر محور
  منصوب از طريق مرجع اقتدار بالاتر

  گيري، مديريت، اقتدارگرا تصميم
  

  متخصص، غيرمتخصص، اقتدارمدار
  كندشدن فعاليتهاي طرح

   نشانة بيماريعلاج
  

  گويي، مشاهده تك
  عمدتاً وسايل ارتباط جمعي

  
  از بالا به پايين، يك سويه
  مدار برنامه كار، رويكرد طرح

  وسيلة دفتر يا اقتدار بالاتر به

   
  تصور دربارة گروه هدف

  
  انگيزه براي همكاري

  
  ارزيابي از دانش
  رابطه يادگيري

  
  نگرشها

  هدف سياستگذاران يا محققان
  

  نداز به زمانا چشم
  رويكرد به مسئله

  نوع وظيفه
  

  عامل تغيير
  ملاحظه تغيير به مثابه
  ملاحظه مردم به مثابه

  ملاحظه مشاركت به مثابه
  ساختار سازماني

  نوع سازمان
  نوع وظيفه يا كار

  ملاك طرح
  

  وضعيت رهبري
  گزينش رهبران
  موقعيت رهبري

  
  ارتباط با مردم و همكاران

  اثر فقدان رهبر
  حلها نوع راه

  
  شيوه ارتباط

  نوع رسانه ارتباطي مورد استفاده
  

  ها و اطلاعات هدايت ايده
  ريزي  برنامه قالب
  قدم شدن پيش
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رو هستند؛ آنهـا نـه فقـط تـا حـدودي مـسايل                ريزان با انتخابهاي مهم روبه      سياستگذاران و برنامه  
اي را كـه      ، بلكه همچنين تا حـدودي، شـيوه       كنند  هايشان مطرح مي    حلهاي آنها را در برنامه      ارتباطي و راه  

انواع متفـاوت مـسايل و موقعيتهـا را         . كنند  ريزي بايد سازماندهي و اجرا شود، پيشنهاد و توصيه مي           برنامه
ريزي هم با يك رويكرد پيونـدي دربـارة تئوريهـايي متعـدد               توان هم با تركيبي از رويكردهاي برنامه        مي

يگر؛ در اين زمينه رويكردي جهاني وجـود نـدارد كـه بتـوان در همـة                 به عبارت د  . ترسيم  و مطرح كرد    
 در  ):33: 1985(اند     گفته ودماير و   ميدلتونگونه كه     بنابراين همان . موقعيتها يا وضعيتهاي محيطي به كار برد      

  .اينجا يك نقش براي ارتباطات در توسعه وجود ندارد، بلكه نقشهاي بسياري وجود دارند
ريــزي ارتبــاطي  چوب مفهــومي و عملــي بــراي سياســتگذاري و برنامــهبــه ســوي يــك چــار. 6

آنها بايد مسايل را    . ريزان ناگزيرند به حل مسائل در سطوح متمايز بپردازند          توسعه،سياستگذاران و برنامه  
المللي ـ به عنوان مثال بين مراكز اصلي و كشورهاي وابسته ـ و هم در سطح ملـي مـورد      هم در سطح بين

بـه عنـوان    (گـران سـازماندهي شـده         در سطح ملي برخورد ميان مصالح دولت و ارتباط        . دهندتوجه قرار   
از يك سو و ميان دولت و سطح گستردة مردم از سوي ديگر بايد مـورد بررسـي                  ) ها  مثال؛ مالكان رسانه  

ا يـك  ايـن تنه ـ . شوم المللي متمركز مي من عمدتاً بر مورد نخست، يعني تناقضها در سطح بين     . قرار گيرد 
، )1984 (آلگـر گونـه كـه مـن از ديـدگاه كـساني ماننـد                فرد است؛ همان    به  حق انتخاب راهبردي منحصر   

كــه در آن تركيــب و  ) 1986 (ويگنارايــاو يــا ) 1980 (ن زاليــدائســانكل و فــو ، )1980 (گالتونــگ
هم المللي به صورت متداخل ضروري است، س ـ        اي و سطح بين     سازي سطوح محلي، ملي، منطقه      يكپارچه

 مثـالي سـوم ـ كـه در بـالا بـدان        ام، اگر كسي واقعاً بخواهد به يك راهبرد مبتني بـر پـارادايم   و بهره برده
همچنـين بايـد از مطالعـات مـوردي كـه پيـشتر انجـام        . اشاره شده است ـ دست يابد، بايد بـدان بپـردازد   

، )1983( مالـك ، )1979(ن كـاپلا  و اوسـوليوان ، )1983 (كـول  و   آديكاريـا ند، نظير مطالعـاتي كـه         ا  شده
بـراي  . اند، الهـام گرفتـه شـود        انجام داده ) 1984 (ديسانايكهو  وانگ  ، و   )1980 (تهرانيان،  )1981 (ماتلار

ديكـار والهـو     و   بوردنـاو ،  )1985 (آگـراوال شناختي مـن بـه        ملاحظات و بررسيهاي بيشتر نظري و روش      
  .ام نيز مراجعه كرده) 1984 (رابرتسونو ) 1983 (هايدن، )1981 (هافمن، )1983 (ي اسكاتر د،)1978(

ريـزي وابـسته بـه يكـديگر           به پنج موضوع يا مسئله سياستگذاري و برنامـه         )b1984درسراوس،  (من  
هـاي ارتبـاطي مـورد        بندي سياستها و برنامه     تواند به عنوان راهنما در فرمول       ام كه مي    اشاره كرده 

  :ملاحظه قرار گيرد
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ريزيهاي ارتباطي بايـد بـه شـكل          جانبه، كه سياستگذاريها  و برنامه        همه راهبرد توسعة كامل يا   .1
قابليــت اســتفاده يــا دسترســي و . 3تعريــف اهــداف و كاركردهــاي نظــام ارتبــاطي؛ . 2بخــشي بنــا شــود؛

طراحي ساختار نهادي، سازماندهي كاملاً به هم پيوسته، و محتواي          . 4چگونگي انطباق منابع و امكانات؛      
اي كـه كـاركرد درونـي و بيرونـي نظـام را بتـوان                 گونـه   تنظيم مقررات و مكانيسم بـه     . 5؛ و   نظام ارتباطي 
  .كنترل كرد

انتخاب اهداف سياستگذاري بايد سازگار با نيازها و انتظارات گروههاي مختلف مردم باشـد و               
مـشير شـبيه   ايـن نكتـه بـه دو دم ش   . همچنين بايد از منابع قابل دسترس و تواناييهاي كـشور اسـتفاده كنـد    

نخست، يك تمايز مطابق با سطوح بخشهاي مختلف با عنوانهايي چون، بخش سياسي، اقتـصادي،               : است
ريـزان و   اجتماعي ـ فرهنگي، تكنولوژيكي اسـت؛ و دوم، در سـطحي اسـت كـه سياسـتگذاران و برنامـه       

براي جزئيات بيـشتر   (.دبا آن سروكار دارن) نفع يا بازيگران و فاعلان ذي(نفع   عوامل محيطي و گروههاي ذي    
  ).b 1987 سرواس،: نگاه كنيد  به

طـور خـاص در       به علاوه، اهداف كلي سياستهاي مطرح شده در بالا، بايـد بـراي هـر بخـش بـه                  
طـور يكپارچـه در ميـان يـك طـرح بـه           سياستگذاري ارتباطي به كار بـرده شـود و همچنـين بـه            

نگـاه  (در برگيرد، مشخص و ترسيم شـوند  اي كه عناصر مربوطه را در نقش يكپارچه آنها    گونه  
  ).6كنيد به جدول 

  
   ساختاريگذارييك مدل سياست. 6جدول 

            
ــداف   نيازها  )كنشگران (بازيگران  عوامل ــوعات[اهــ  ]موضــ

  گذاريسياست
     (Struactured)  :ساختاري

  ت ملييهو  وحدت ملي  احزاب سياسي  ديوانسارلاري شدن
  سياســـــي ــــــ ســـــاختارهاي

  غيراسلامي
ـ حمايت بـراي سياسـتهاي ملـي و           ـ حملات سياسي  ـ پارلمان

  محلي
  ـ يكپارچگي اقليتها  ـ سياستهاي توسعه يكپارچه  دولت  ـ نظامهاي سياسي
جنبـــــــــشهاي طرفـــــــــدار   ـ همكاري فراملي

  زيست محيط
  ـ دموكراسي مشاركتي  ـ يكپارچگي اقليتها

ـ فرهنگـي     ـ نظامهاي اجتماعي  
  محلي

  ـ تمركز زدايي  اركت در سياستـ مش  ـ اجتماعات محلي

ــردن     ـ و نظاير آن  ـ نظاير آن ــز كـــ ــ غيرمتمركـــ ــــ
  گيريها تصميم

  ـ و نظاير آن

    ـ و نظاير آن (Cojuncturel)  : ـ پيشامدي يا پيامدي
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        ـ ائتلافي شدن
        ـ تمركز زدايي

        ـ جنبشهاي انقلابي
  )متضاد(ـ جنبشهاي مخالف 

  .ـ و نظاير آن
      

  :ساختاري
  ـ منابع

  ـ جغرافيا
  ـ منجرشدن به رشد
  ـ وابستگي اقتصادي

  ـ و نظاير آن
  :ـ پيامدي يا پيشامدي
  ـ بحرانهاي اقتصادي

  سازي ـ خصوصي
  زدايي ـ مقررات

  ـ مناسبات كارـ سرمايه
  ـ و نظاير آن

  
  :ساختاري

  عدالتي اجتماعي  ـ بي
  هاي فرهنگي ـ پارادايم

  ـ مد و سليقه ارتباطي
، تركيـــب ــــ مـــذاهب قـــومي

  جمعيت و غيره
  ـ شيوة زندگي
  ـ و نظاير آن

  
  :پيشامدي و پيامدي

  ـ مسائل زباني
ـ آزادسـازي بخـش اجتمـاعي       

  فرهنگي
  هاي مصرف ـ پارادايم

  حسي ـ بي
  .ـ و نظاير آن

  
  

  
  ها ـ فراملي

  ـ پيشرفتهاي ملي
  هاي كارگري ـ اتحاديه
  هاي كشاورزي ـ اتحاديه
  ـ تعاونيها

  ـ بروركراسي
  .اير آنـ و نظ

  
  
  
  
  
  

  ـ سازمانهاي فرهنگي
ديـدگان و آمـوزش       ـ آموزش 
  نديدگان

  اي ـ نظام مدرسه
  ـ گروههاي مذهبي
  ـ گروههاي اقليت

  ـ جوانان و سالخوردگان
  ها ـ رسانه

  ـ و نظاير آن
  ـ وزارت علم و تكنولوژي

  ـ مؤسسات تحقيقاتي
  ـ دانشگاهها

  ريزي هاي برنامه ـ هيئت
ــه  ــسيونهاي برنام ــ كمي ــ ـ زي ري

  صنعتي
افـزار و     ـ توليدكنندگان سخت  

  افزار نرم
  ـ و نظاير آن

  

  
  ـ منابع كافي

  ـ كاركنان شايسته
  ـ اطلاعات فني

  ـ مديريت
  ـ توليد محلي

  ـ نيازهاي اولية  مادي
  ـ اصلاحات ساختاري

  .ـ و نظاير آن
  
  
  
  
  

  ـ  محافظت از ميراث فرهنگي
  ـ براندازي بيسوادي

  ـ تنظيم خانواده
  ي فرهنگي محليـ اصالتها

  ـ حق ارتباط
  ـ آموزش براي همه

  .ـ و نظاير آن
  ـ استقلال تكنولوژيكي
  ـ انتقال تكنولوژيكي
  ـ تكنولوژيهاي واسط

  ـ و نظاير آن

  
  ـ اعتمادبنفس اقتصادي

  ـ همكاري جنوب با جنوب
  ـ نيازهاي اساسي

ــه    ــا توجــه ب ــصرف ب ــد و م ــ تولي ـ
  يستز محيط

  هاي مصرف ـ تغيير در پارادايم
  . و نظاير آنـ

  
  
  
  
  
  

  ـ هويت فرهنگي
  ـ يكپارچگي اجتماعي

  ـ آموزش رايگان براي همه
  ـ مبارزات اطلاعاتي

  ـ ترويج توليد فرهنگي محلي
  .ـ و نظاير آن

  ـ اعتمادبنفس فني
  ـ تحقيق و تكنولوژي مناسب

  ـ جلوگيري از فرار مغزها
  .ـ و نظاير آن
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  بخش سياسي. الف

اسـتگذاري در گـام نخـست ضـروري اسـت، تعريـف نيازهـا يـا                 آنچه بـراي تنظـيم اهـداف سي       
گونه كه در بخش سياسي مورد ملاحظه قرار گرفته است، اولـين              بنابراين، همان . احتياجات موجود است  

فقدان تمـاس يـا پيونـد ميـان     . شكل، فقدان آشكار انسجام ملي در بيشتر كشورهاي در حال توسعه است      
توانـد يـا نبايـد خـود را بـه             ده به معني آن است كه گروه اخيـر نمـي          مرجع اقتدار و مردم در سطح گستر      

  ).1983آتال، (. عنوان يك ملت تعريف كند، اگر چه چنين تعريفي براي توسعه ملي، نخستين شرط است
آنچه كه در اكثر كشورهاي در حال توسعه وجود ندارد، جريان اطلاعات و مـشاركت فكـري                 

 مردم با جريان اطلاعات و محترم شمردن آنهاسـت، كـه بيگـانگي ايـن                ميان اقليت قانونگذار و بيگانگي    
شـود، بلكـه همچنـين مـشروعيت اقليـت          مردم، صرفاً با ملاحظه و محتـرم شـمردن خودشـان توجيـه مـي              

ريـزي    ايـن يكـي از دلايلـي اسـت كـه برنامـه            . گيرد  وسيله مورد تهديد قرار مي      قانونگذار است كه بدين   
گيرد و بعضي اوقات حتي نگرشـهاي منفـي نـسبت بـدان          دم مورد تقدير قرار نمي    توسعه غالباً در ميان مر    

طـور همزمـان باعـث بـدتر شـدن شـرايط بـه وسـيلة          غالباً فقدان انسجام ملي در درازمدت به    . وجود دارد 
طـور مثـال بـه هايـدن،      براي ارزيابي كلـي نگـاه كنيـد بـه    (هاي فاسد خدمات دولتي است       ديوانسالاري مفرط و شيوه   

 بنابراين در سطح ملي يكي از اهداف اوليه ايجاد احساس هويت ملي     ).1984؛ تومـاس،    1983؛ ايكونيكف،   1983
وسيلة آن اجزا و      كند كه به    ، اين حس را به مثابه شرايطي تعريف مي        )1977 (پاركربه عنوان مثال،    . است

. كنش متقابل بـا يكديگرنـد     بخشهاي مختلف جامعه با در نظر گرفتن يك نظام ارتباطي دوسويه، داراي             
اي و محلي از طريق ارتبـاط افقـي در مـتن            طور منطقه   اين كنش متقابل يا ارتباط دوسويه بايد همچنين به        

توانـد مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد،        بهرحال، ارتباط عمودي همچنين مـي     . آن جامعه، علني و آشكار شود     
اي و  ورتي در ميان اجزا يـا بخـشهاي ملـي، منطقـه     ويژه هنگامي كه به مثابه يك جريان اطلاعاتي و مش           به

توانـد بـه واسـطة اسـتقرار چيـزي كـه        مشروعيت و اعتمـاد سياسـي مـي   . محلي جامعه در نظر گرفته شود    
اين امر فقـط هنگـامي      . دموكراسي مشاركتي، يعني ايجاد مشاركت واقعي مردم ناميده شود پرورش يابد          

كنترل كامل ارتباطـات و اطلاعـات نبايـد بـه عنـوان             . ركز باشد پذير است كه نظام ارتباطي غيرمتم       امكان
هـاي    متأسـفانه در بيـشتر اوقـات، جنبـه        . پـذير بـشود     امتياز انحصاري فرد يا افراد اندكي از جامعـه امكـان          

در بيشتر كشورهاي در حال توسعه، سـنگ زيـرين          . اند  ساختاري در شيوة آرماني دموكراسي ايجاد شده      
بنـابراين بـراي   . حركـت يـا راكـد مانـده اسـت      ها بـي  ن نخبگان قانونگذار و تودهبراي پل زدن شكاف بي 

اي و محلـي ـ     ميان مراجع اقتـدار و مـردم ـ ملـي، منطقـه     وگوي استقرار دموكراسي مشاركتي، بايد گفت
توانـد بـا احـزاب سياسـي، گروههـاي فـشار، جنبـشهاي                در بخش سياسي، اين امـر مـي       . پذير شود   امكان



 99

بنابراين، اعتمـاد سياسـي، نظيـر يكپـارچگي ملـي مـردم و              .  زيست و نظاير آن انجام گيرد       طرفدار محيط 
  .بخشي آنها براي حمايت و تضمين توسعه ملي ضروري است آگاهي

  
  بخش اقتصادي. ب

هــاي رشــد اقتــصادي و افــزايش درآمــد ســرانه تعريــف  اقتــصاددانان اصــولاً توســعه را در واژه
كنيم،   عناصر توسعه ملاحظه مي   ) البته بنيادي (ادي را فقط به عنوان يكي از        اگرچه ما رشد اقتص   . كنند  مي

. كوشـيم   تر مشاغل و آثار درآمد به عنوان يك عنصر مهم توسعه ملي مـي               براي كاميابي و توزيع عادلانه    
بنابراين در بخش اقتصادي، سياستگذاري و ارتباطات يك وظيفه مهم و عمده دارد؛ بدين معنـي كـه بـا                    

توان گروههايي پديد آورد كه پذيراي تغيير شرايط محيط باشند و از ايـن                استگذاري مناسب مي  يك سي 
  .راه گرايشهاي مثبت در جهت اين تغيير اجتماعي ـ اقتصادي ايجاد كرد

تواند پشتيباني و انگيزه براي طرحهاي توسعه در ميان مردم ايجاد       يك برنامه اطلاعاتي جامع مي    
كارانة رشد دهنده را به سوي اشخاص جديد هـدايت            د نگرشهاي سنتي و محافظه    توان  اطلاعات مي . كند

تـر كنـد، مهـاجرت بـه سـوي شـهرها تقليـل يابـد و                     اي كه بخش كشاورزي خود را توليدي        گونه  كند به 
تأكيد بر توسعة متكي به خود، همچنين به معني آن          . همچنين شكاف ميان شهر و حومه شهر از بين برود         

و بـر   . منـديهاي خودشـان مطلـع سـازد         عه سياستهاي ارتباطي مردم را از تواناييها و فايـده         است كه مجمو  
بـراون،  :  براي ارزيابي اين شيوة پژوهشي براي مثال نگاه كنيد بـه (. اهميت توليد غذاي خود و خودتوليدي تأكيد شود 

د و مـصرف را انعكـاس دهنـد     تولي  همچنين وسايل ارتباط جمعي بايد يك پارادايم).1986، و اوكـادا،   1981
هاي تجـاري و مـصرفي خـارجي را خنثـي             كه موافق با راهبرد توسعة ملي باشد و در نتيجه نفوذ پارادايم           

. اي و محلـي را تـرويج كـرد          توان پيـشگاميهاي منطقـه      اي و محلي، مي     از طريق ارتباط افقي منطقه    . كنند
يتهاي محيطــي ماننــد موانــع فيزيكــي و همچنــين در ايــن زمينــه بايــد وجــود منــابع ضــروري و محــدود 

هـاي سـازمانها و مؤسـسات، حقـوق و الزامـات شـركتهاي              حقوق و خواسته  (جغرافيايي، مقررات قانوني    
امكانــات رشــد اقتــصادي ارائــه شــده يــا منــابع قابــل دســترس انــساني و مــادي، و ). تجــاري و نظــاير آن

  .محدوديتهاي مالي به حساب آيند
  

  نگيبخش اجتماعي ـ فره. ج
 نوشت كه اختلاف يا تنوع فرهنگها هرگز به گستردگي سـالهاي            1978 در سال    سيس هملينگ 

محققـان ديگـر    . اخير تهديدكننده نبوده است، زيرا هنوز فرايندهاي همزمان سازي فرهنگي تداوم دارند           
ه از يعني انطبـاق مـشتاقانة يـك مجموع ـ       » امپرياليسم فرهنگي «يا  » همگن سازي فرهنگي  «اين وضعيت را    

المللـي توزيـع شـده اسـت و      طـور بـين   دانند كه بـه   هاي زندگي مي    هاي مصرف، و شيوه     ارزشها، پارادايم 
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براي يك بحث    (اند  توسط نخبگان جوامع پيراموني به عنوان مدلي براي جامعه به مثابه يك كل، تعالي يافته              

 خاطر فقـدان هويـت فرهنگـي در كـشورهاي      شركتهاي فراملي به،)1984بيشتر نگاه كنيد به عنوان مثال به والكر،         
بـه عـلاوه در بيـشتر كـشورهاي در حـال توسـعه و               . كننـد   جهان سوم، با نفوذ خـود آنهـا را هـدايت مـي            

، ]فقـدان سـوادخواندن و نوشـتن      [مخصوصاً در مناطبق روستايي، فقدان آموزش رسمي و سواد بنيادين           
سـوادي و     بـي . انع توسعه كامل ايـن كـشورهاست      بهداشت، تغذيه، تنظيم خانواده، و توليد كشاورزي، م       
شود و همچنين     مي) به عنوان مثال خواندن روزنامه    (نابسندگي آموزش رسمي، مانع استفاده از اطلاعات        

بـه عـلاوه فقـدان اطلاعـات فرهنگـي موجـب            . تأثير منفي بر سازگاري و پـذيرش تغييـر اجتمـاعي دارد           
شـود و بنـابراين يـك سـطح نـسبي             شان مـي    ويت فرهنگي بيگانگي مردم از ارزشهاي فرهنگي سنتي و ه       

ازايـن رو   . آورد  وجـود مـي     فرهنگي پايين و پايگاههاي اجتماعي پايين براي گروههـاي بـدون امتيـاز بـه              
و ) 1985 (مـايو  و   مـك انـاني   . ريزي ارتباطي است    ريزي آموزشي، يك بخش مرتبط و مهم برنامه         برنامه

 داراي پيوند بنيـادي بـا       ]يك عنصر [ريزي آموزشي را به عنوان        نامهبر) 1978 (دماير و   رحيم، لمبرستون 
  . فرايندهاي بسيج اجتماعي و تغيير ساختاري ملاحظه كردند
توانـد شـامل      شود، سياستگذاري ارتبـاطي مـي       تا جايي كه به اهداف خاص فرهنگي مربوط مي        

  :نكات زير باشد
اي و    در سطح ملي، منطقـه    (تياز مردم   ارتقاي سطح فرهنگي و پايگاه اجتماعي گروههاي كم ام        

، حمايت از توليدات يا محصولات فرهنگي سـنتي، و تـرويج آگاهيهـاي بيـشتر دربـارة فرهنگـي           )محلي
در تنظيم اهداف، اين هدفها نبايد تنها يك نقش بازي كننـد بلكـه بايـد همچنـين در محـدوديتهاي         . ملي

فـوذ كننـد و بايـد در ميـان ايـن محـدوديتها بـه               فضايي و زماني كه در اساس ساختاري هـستند، اعمـال ن           
انـد و اينهـا       ارزشهاي فرهنگي موجود به وسيلة نفوذ استعماري و چند مليتي منحـرف شـده             . حساب آيند 

تواند براي اين مـسائل       همچنين تركيب جمعيت مي   . توان آنها را ناديده گرفت      واقعيتهايي هستند كه نمي   
  .هبي يا قومي عمده و تنوع گروههاي زباني، مرتبط با اين مسئله هستندغالباً اختلافات مذ: دار باشد معني

. تواند اختلاف شديدي در نقش گروههاي مختلف مـردم ايجـاد كننـد              سطح سواد همچنين مي   
تواند مورد غفلت يا فراموشي قرار گيرد، و اين امر فقط بـه واسـطة                 تقاضاي اجتماعي براي آموزش نمي    

خاطر عـواملي ماننـد سـطح      ـ فرهنگي آن براي مردم نيست بلكه همچنين به برجستگي يا فوايد اجتماعي
درآمد و توزيع، بهاي خصوصي آموزش، فرصتهاي آموزش غيررسمي، بازار كار، هنجارهاي فرهنگـي              

اعمال فـشار سياسـي بـر توقعـات اجتمـاعي اختيـارات سياسـي بـا يـك فـشار بـر                       . و مذهبي اهميت دارد   
بايد مهمترين انتخابها و مهمترين بحثهاي كاركردي براي ملاحظـة تناقـضها            انتظارات اجتماعي و قدرت     

يا مسائل پيچيده مانند اختيار انتخاب براي نيازهاي محلي در مقابل نيازهاي ملـي بـا پيـشگامي محلـي در                     
اي و محلـي؛ آمـوزش بـه عنـوان يـك              طور كلـي در سـطوح ملـي، منطقـه           مقابل همكاريهاي عمودي به   
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اي، اتخـاذ و انجـام         آموزش رسمي، در مقابل ايجاد خدمات خاص، مستقل و چندرسانه          ميانجي فعال در  
  .شود

  
  )تكنولوژيكي(بخش فني . د

فنـاوري  . فناوري ارتباطات، يك تأثير مستقيم بـر توسـعة اقتـصادي و سـازماندهي سياسـي دارد      
 سياسـي مـشاهده   نيست كه بتوان آن را مستقل از ملاحظـات اجتمـاعي ـ اقتـصادي و    » عنصر خنثي«يك 
شخص بايد  . فناوري در فرايند خاصي از اوضاع و احوال تاريخي، شكل يافته و تعريف شده است              . كرد

منظــور از اوضــاع تــاريخي را دريابــد، چنانكــه رابطــة مــؤثر بــين تكنولــوژي و جامعــه را دريابــد، يعنــي 
كنولـوژي دربـازي متقابـل      ترجيحاً ت . »تكنولوژي علت جامعه نيست و جامعه نيز علت تكنولوژي نيست         «

اند در جامعه توسعه يافته و به كار  طور همزمان هم علت و هم نتيجه بوده      پيچيده نيروهاي اجتماعي كه به    
  .)1984اسلاك، (. گرفته شده است

المللي، دربارة توسعه سريع فناوري اشاره دارند كه فرصتها بـراي ظهـور تفاوتهـاي                 در زمينه بين  
توانند صريحاً ابـزاري بـراي    هاي آشكار مي    در واقعيت، اين توسعه   . ن كننده باشد  تواند مطمئ   فرهنگي مي 

گوليـت  به عقيـده    . كنندة همساني، يعني مدل فناورانة مسلط غربي باشند         تخريب اين تفاوتها و جايگزين    
نخـست، فنـاوري غربـي توجـه و احتـرام كمـي             : سه ارزش اساسي در فناوري غربي وجود دارد       ) 1971(

دهنـده تجزيـه و    اي در ميان اجزاي تشكيل هر پديده. دهد طوره، نماد، يا قدرت رازآميز نشان مي      براي اس 
ملاحظـات  . گيرد؛ دوم، فناوري بر اصل كارآيي بنياد شده است          شود و مورد بررسي قرار مي       آزموده مي 

ر طبيعت است اصلي، فرآوري يا بازدهي، نرخ هزينه ـ فايده، و سودمندي هستند؛ سوم، فناوري، مسلط ب 
حـل مـسئله، هـدف      . گيـرد   و ترجيحاً نسبت به وجود و زيست هماهنگ با آن مورد دستكاري قـرار مـي               

بنـابراين مفهـوم    . شـود   است؛ و احتمالاً ابعاد و واقعيت در پاسـخگويي بـه مـسائل و نيازهـا، محـدود مـي                   
  .ر داردارزشها در فناوري غربي، در برخورد و تضاد با ارزشهاي پيشين جهان سوم قرا

طور واقعي در همـه كـشورهاي جهـان سـوم، انتقـال تكنولـوژي، ابتـدا بـراي صـنايع فراملـي                         به
سـودمند تـرجيح داده     ) بانكداران و متخصـصان مـالي     (و بانكهاي فراملي    ) كنندگان  سازندگان يا عرضه  (

 انحـصار چنـد     .1: ، اين انتقال فناوري داراي ويژگيهـاي زيـر اسـت          )79: 1984( گ هلمين به عقيدة . شود  مي
كننـدة    جانبة قوي در توليد اين فناوريها كه موجب پيدايش بخشهاي وابـسته بـه چنـد سـازنده يـا عرضـه                     

طـور معـين بـراي     توانـد بـه   انتقال فناوري كهنه و فرسوده كه در نفس خود هميشه مي      . 2شود؛    معدود مي 
. 3ي ماهرانـه و پيچيـده اسـت؛         آور باشد اما آنچه نياز است ترجيحـاً يـك شـيوة ارزيـاب               اهداف ملي زيان  

طـرز عمـل   . 4فقدان اظهارنظر تخصصي براي يكپارچه ساختن فناوري و توليد يا آفـرينش نوآوريهـا؛ و               
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افـزاري بـزرگ      مشترك براي رهايي از سيستم نسبتاً ارزان قيمت سخت افزارها با عرضة قراردادهاي نرم             
  .و سودمند
ه مـدلهاي فنـاوري بـا سـاختارهاي اجتمـاعي      طور مختصر خطر انتقـال فنـاوري ايـن اسـت ك ـ      به

صادركنندگان فناوريها انطباق دارند و در نتيجه، ترجيحاً محصولي از يك ساختار نهادي طراحـي شـده                 
به هر حال حتي با بسياري از نيازهاي اجتماعي يا نيازهـاي بعـضي از               (براي افزايش فايده و مزيت هستند       

و براي به حداكثر رساندن آثـار توسـعه ملـي بـه واسـطة            ) كنند  ميمناطق منطبق نيستند و به آنها خدمت ن       
  .تكنولوژي نقشي ندارند

بنابراين واردات فناوري راديويي و تلويزيوني از آمريكاي شمالي توسط بسياري از كـشورهاي         
سازماندهي پخش راديـو ـ تلويزيـوني غربـي شـده اسـت؛        در حال توسعه، تا حدودي موجب انتقال مدل

ارهاي تجاري يا حقوقي، روشـهاي ديوانـسالارانه، سلـسله مراتـب اعـضا كاركنـان ، اهـداف                   يعني ساخت 
آورند   وجود مي   به علاوه فناوريهاي بيگانه با ايجاد اين مسايل نه فقط يك شيوة توليد بيگانه را به               . نهادي

 مثال نگـاه كنيـد بـه        به عنوان (هاي مصرف را نيز در پي دارند          بلكه همچنين عناصر فرهنگي خارجي و پارادايم      
  ).1977كتز و ويدل، 

افزارهـا و     به عبارت ديگر، در اينجا با فقدان كامل دانش فني و زير سـاختها، كنتـرل بـر سـخت                   
بـه هرحـال، يـك وضـعيت مطلـق بـراي پيـاده كـردن همگـن سـازي                    . افزارها به شـدت وجـود دارد        نرم
وسـيع و پخـش و انتـشار فنـاوري اطلاعـات         المللي از طريق همين كنترل به وسـيلة توليـد در مقيـاس                بين

گونه كه به طور مستند به وسيلة تعدادي از محققـان   به علاوه همان. شود توسط شركتهاي غربي انجام مي    
 تكنولـوژي وارداتـي   ،)1984، ز، مـاتلار و اسـتورد  1979ويـت،  ج؛ 1984به عنوان مثال نگاه كنيد به هنكوك،      (مطرح شده   

اساسي كشور وارد كننده، نامناسب و نابسنده است؛ به همين علت ايـن كـشورها               غالباً براي رفع نيازهاي     
تر نيـز     اين وضعيت بدتر و وخيم    . بر همچنان با معضل بيكاري مواجهند       با به كارگيري تكنولوژي سرمايه    

 .گيـرد   زيرا تكنولوژي وارداتي غالباً نيازها و توسعه دانش محلي و منابع محلي را ناديـده مـي                . شده است 
تكنولوژي وارداتي عمدتاً منجر به توليد فرايندهاي تكنولوژيكي شده اما دانش مربـوط بـه كـاربري آن                  

  .انتقال نيافته است
ريزي شود كه توسعة ملي را در جهـت همـاهنگي             تكنولوژي ارتباطي بايد با چنان روشي برنامه      

ينش هـر تكنولـوژي بـا تقاضـا در          يعني بايد گـز   . و پيوند با تكنولوژيهاي بيگانه، تضمين و حمايت كنند        
به علاوه اين امر به همكاري و فعاليت در جهت اهداف توسعه همه جانبـه               . باشد» متناسب«فرايند توسعه   

بنابراين، بيشتر كارآيي به واردات دانـش مربـوط اسـت تـا بـه ايجـاد تكنولـوژي نامناسـب                     . بستگي دارد 
  .قش كاركردي زيادي داشته باشدوابسته، حتي اگر انتقال توليد نهايي تكنولوژي، ن

گيري كنيم كه يك سياست ارتباطي در زمينـة سـطح             توانيم نتيجه   با توجه به نكات مذكور، مي     
گيري آن براي حذف مناسبات وابستگي با شركتهاي چندمليتي و براي پـرداختن بـه                 تكنولوژي و جهت  
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اي را  ربـارة ماهيـت تكنولـوژي رسـانه    گيري خودمختارانه و مـستقل د  نيازهاي مردم، بايد توانايي تصميم    
اي مربـوط   اين توانـايي بـراي بـه دسـت آوردن و پـردازش اطلاعـات؛ بـه تكنولـوژي رسـانه           . (دارا باشد 

گيـري خودمختارانـه    علاوه براين يك سياست ارتباطي بايد پس از رسيدن به وضـيعت تـصميم       ).شود  مي
ايـن تركيـب بايـد بـا     .  دانش فني ايجاد كند   مستقل تركيب متناسبي ميان اين وضعيت و فرصتهاي توسعه        
  .ها ابداع شود توجه به ويژگيهاي كشور خود و براي فرايند توليد رسانه

به علاوه، سياست ارتباطي بايـد كـشور در حـال توسـعه را بـراي توليـد و بازتوليـد تكنولـوژي                       
 bبـا جزئيـات بيـشتر در سـرواس،     ايـن موضـوع   (ها به وسيلة خود آن كشور توانـا سـازد          اي و محتواي رسانه     رسانه
  ).، مورد بحث قرار گرفته است1985

  
  گيري نتيحه. 7

 ارتباطات و توسعه، شماري از دگرگونيهـا را در           اين مطالعه و بررسي، با مروري بر سه پارادايم        
  : تفكر علمي آشكار كرد

  ري؛از رويكرد بيشتر اثباتي، كمي و تطبيقي به سوي رويكرد هنجاري، كيفي و ساختا .1
از يك مدل جهاني، توصيفي صوري به سوي يك مدل بيـشتر بنيـادي، تغييرمـدار و كمتـر        .2

 بيني؛ قابل پيش

گـرا و سـپس بـه سـوي       مدارانه به سوي يك ديدگاه بـومي        از يك ديدگاه اروپامدار يا قوم      .3
 و چند مركزي؛) مند زمينه(يك ديدگاه تابع مقتضيات 

 گرايي؛  سوي جهاناز درونگرايي به سوي برونگرايي و سپس به .4

 اي؛ از علايق اقتصادي به سوي علايق جهاني و ميان رشته .5

المللي و سپس به سـوي        انداز بين   از يك چارچوب مرجع ابتدايي ملي ، به سوي يك چشم           .6
 سطوح مركبي از تحليلها؛

گـرا و سـپس بـه سـوي           گرايانـه تـام     گرا و گسسته به سـوي رويكـرد كـل           از رويكرد تجربه   .7
 مدار؛  ر مسئلهرويكردهاي بيشت

طلب به سوي حق انتخابهاي انقلابي پيش به سـوي        از يك راهبرد يكپارچه سازي و اصلاح       .8
 .يك ديدگاه منسجم دربارة تغيير انقلابي و تكاملي

اوضـاع سياسـي، اقتـصادي،      . اين دگرگوني در نظرية نتيجـة گـزينش سياسـتهاي خـاص اسـت             
اهميـت اجـراي ايـن سياسـتهابراي        . تحقوقي يا اخلاقي اغلب مدافع اجراي يـك سياسـت اس ـ          

رسـد   موقعيتهاي محلي نسبت به كاربرد آنها براي مسايل جهاني ـ يعني جـايي كـه بـه نظـر مـي      
بيشتر به دليل سرسختي سياسي سازمانهاي قدرتمند و دولتها و به خـاطر فقـدان آگـاهي دسـت                   

 و منظـور ارتبـاط   بايد تركيبي بين مقياس كوچك و مقياس بـزرگ . نيافتني است ـ كمتر نيست 
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 )1984( مـك انـاني   گونـه كـه       همـان . وجو كـرد    ها و نيازها جست     مستقيم بين پژوهش و خواسته    
مبارزه طلبي و دهـة آينـده بـراي بررسـي و آزمـون نظامهـاي بـومي و                   «خاطرنشان كرده است،    

مدرن به منظور مشاهدة چگونگي توانايي هر كدام، نيازمنـد همـاهنگي و انـسجام اسـت؛ بـراي                   
كه توسعه يك كشور بايد با پرهيز از قرباني كردن ارزشهاي حيـاتي فرهنـگ، و افـزايش و                     ناي

  .ارتقاء سطح نيازهاي انسان صورت گيرد
اي  گيـري بكوشـم تـا خلاصـه     بنابراين به من اجازه بدهيد تا بـار ديگـر بـه شـيوة بحـث و نتيجـه              

گـرا    كثـرت  ه در ايدة من از پارادايمتر از چارچوب پژوهش براي مطالعه ارتباطات و توسعه ـ ك  تفسيري
طور يكـسان اتبـاع    چيزي كه من در ذهن دارم متن يا مضموني است كه به. در بالا ترسيم شد ـ ارائه كنم 

گيرند كه گروهي از مردم در اجماع ثابت و متمركز كند كه يك سويه به وسـيلة                   تأثير قرار مي    آن تحت 
است يعني پويشها » نظام«تأثير قرار گيرند، بلكه خودش  ا تحتنيروهاي سياسي ـ اقتصادي يا ديگر نيروه 

عـلاوه  . شـود   هـاي متفـاوت را شـامل مـي          يا فرايندهاي سياسي و اقتصادي، نواحي مختلف يا حتي اقلـيم          
براين، تجزيه و تحليلها بايد شامل تبيين قدرت فـاميلي و قـومي منـسوب باشـد و بـا ايـدئولوژيها، جهـان                        

بـه  . ي، و موقعيتهاي محدود محلي در زمينة دانش يا آگـاهي و رقابـت مبـارزه كنـد             بينيها، كدهاي اخلاق  
شود   ماند زيرا مانع مي     هرحال، هر پژوهش اجتماعي نتيجة يك لحظه تاويل است كه غالباً پنهان باقي مي             

حـداقل دو نـوع از نفوذهـا و         . تا پژوهشگر و پژوهش يك محيط يا قلمرو فرهنگي مشترك داشته باشند           
نخست، ناآگاهي افراد؛ و دوم، نفوذ تأثير مقيـد و مـشروط            : توان تميز داد    ر نظارت درك نشده را مي     آثا

 .اند شده به وسيلة بافت يا زمينه به اشكال متفاوت كه در كنش اجتماعي به وقوع پيوسته

بدون مردودكردن و ناچيز شمردن اهميت پژوهشهاي علمي، همكاران ديگر، من مايلم از طرح              
: اين طـرح تحقيقـاتي بايـد در محـدودة دو قلمـرو از مـسايل متمركـز شـود                   .  پيروي كنم  ]زير[ پژوهش

نفعـي از يـك سـو، و چـه عوامـل يـا        نخست بايد مشخص و تعيين كند كه چه عواملي يا گروههـاي ذي         
واننـد  ت  اين نفوذها و تأثيرها مي    . كنند  فشارها و قيودات ساختاري از سوي ديگر، نفوذ از بالا را اعمال مي            

آنچـه ضـروري اسـت      . كننده همديگر باشند    بخش يا تثبيت كننده، يا تضعيف       انتقالي يا تحولي استحكام   
هاي نفوذ كه از بالا به پايين به وسيلة مفاهيمي از قدرت              اين است كه بايد تحليلهاي جامعتري از پارادايم       

. تـر اسـت     ن نقش دولـت اساسـي     در اين مورد، همچني   . كنند، ارائه و عرضه شود      در مفهوم كلي عمل مي    
پـژوهش بايـد بـر اهـداف        . قلمرو مسئله دوم، واكنش اجتماعات محلي نسبت به اين نفوذها و آثار است            

ايـن پـژوهش بايـد از پـژوهش سـنتي و      . عقلاني گروههاي هدف و جنبـشهاي اجتمـاعي متمركـز باشـد         
سـيلة مفـاهيم كليـدي، نظيـر        متداول انسان شناسانه كه در آن گزينش نظـم نمـادين بـراي پـژوهش بـه و                 

اين تفاوتها در اهداف عقلاني كه مـورد توجـه          . بازتوليد  و كار مشخص و معين شده است، متمايز باشد          
بـدين  . بلكه تفاوتها تمايـل بـه نظـام يـافتگي دارنـد     .  بيشتر يا كمتري ندارند ]انتخاب[قرار دارند، شانس    
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توانـد    ه گـزينش فـضايا ميـدان و بافـت تحقيـق نمـي             اين دلالت بـر آن دارد ك ـ      . وسيله قابل تعميم هستند   
در اين مورد، اين خطر وجود . هاي رسمي كلان ـ ساختاري استوار باشد  احتمالي باشد بلكه بايد بر نشانه

توجـه بـه ملاحظـات نظـري          دارد كه بخواهيم قلمرو پژوهش را براساس دلايل عملي يا كاربردي، و بـي             
  .انتخاب كنيم

. قياس كوچك و مقياس بزرگ، نظير سطوح يكپارچه عرضه شده است          اين پژوهش براساس م   
اي و ارتبـاطي، بـه    در همة موارد شخص نيازمند عبور از موانع ساختگي و مصنوعي تمايز نظامهاي رسانه            

/ وسايل واقعي قـدرت و سـلطه  / منظور يافتن و پژوهش آن عناصري است كه نظم ايدئولوژيكي قدرت      
  .طور تاريخي نتيجة ستيز طبقاتي هستند كه بهكنند  رهايي را ايجاد مي

منـد و نگـران نـسبت بـه           هدف عمدة اين رويكرد جديد، گروهها يا جنبشهاي اجتمـاعي علاقـه           
مسائل همگان، مانند محيط زيست، عدالت اجتماعي، صلح، آموزش، حقوق بشر، كنش مـدني و نظـاير                 

طـور سـنتي    ا گروههاي ذينفع ـ چنانكـه بـه   اين نوع از گروههاي اجتماعي، از احزاب سياسي ي. آن است
كنندة اين گروهها، حركت از يـك منظـر پـايين بـه      اصل هدايت. اند ـ برتر هستند  فهميده و ادراك شده

بالا، ترجيحاً نسبت به بالا به پايين مانند مورد سـاختار كلاسـيك قـدرت اسـت كـه در آن ديـدگاههاي                       
اشـكال مـؤثرتر بـسيج ايـن گروههـا و           . مـدار هـستند     اين نخبـه  گيرند و بنـابر     ها مورد توجه قرار نمي      توده

جنبشها ـ در فرهنگ و تجليات ايدئولوژيكي مردمي ـ هم در ارتباطات ميـان فـردي و هـم در ارتباطـات      
شناسانه اين گروهها در زمينـة عقلانيـت سياسـي دانـش              طلبي هستي   بزرگترين مبارزه . جمعي ريشه دارند  

كاوش دوبارة اشـكال    «:  از آن چنين ياد كرده است      ) 1985:2( دارندو فالس بو  اورلاسنتي است، يا چنانكه     
فرضهاي تجربـي كـانتي، تيـره و تـار يـا متـروك                 و پيش  دكارتيوسيلة روشهاي     فرزانگي حكمت كه به   

  .اندـ به عبارت ديگر، هدف اين جنبشهاي اجتماعي، سياسي در مفهوم كهن اين واژه است شده
نـه فقـط    . باره يادآوري كنم كه بايد بـه همـة ايـن عوامـل توجـه داشـت                خواهم دو   در پايان مي  

توانند بر دانش نسبت به خود محققـان بيـشتر            بندي دانش، بلكه نفوذ و تأثيرگذاري آنهايي كه مي          فرمول
  .تأثير بگذارند

  سـوم   رابطة سياسي، پـارادايم   . بايد در نظر گرفته شود؛ زيرا آنها قدرت بيشتري در اختيار دارند           
به مثابه يك راهبرد متناوب واقعگرايانه، فقط يك شانس براي موفقيـت دارد و آن ايـن اسـت كـه يـك       

المللـي   طـور بـين   بين جنبشهاي اجتماعي محلي در غرب در جهان سوم بـه       ) ارگانيك(پيوستگي انداموار   
. ل به اثبات برساند    بتواند ارزش واقعي آن جنبشها را فقط در عم          به عبارت ديگر، اين پارادايم    . پديد آيد 

گونـه كـه      سرانجام، اين ملاك يا معيار متضادي است كه آنها بايد آن را به آزمون بگذارند، زيرا همـان                 
آشكار كردن حقيقت جهان، مستلزم آماده كردن مقدماتي بنيادين         : اند   گفته )12: 1972( اوون و ساتكليف  

  ».براي دگرگون كردن آن است


